شرح حال صائب

ميرزا محمد علي فرزند ميرزا عبدالرحيم و برادرزاده خوش نويس مشهور شمس الدين ثاني معروف به شيرين قلم ، از اعقاب شمس الدين محمد شيرين مغربي ( متوفي 808 ) هجري كه صائب تخلص مي كرده بزرگترين و معروفترين منشاء سبك هندي است . پدرش از تاجران تبريزي اصفهان بود و پسرش محمد علي در حدود سال 1010 هجري در قرية عباس آباد نزديك آن شهر ولادت يافت و بعد از تحصيلات و كسب فنون شاعري از حكيم ركناي كاشاني متخلص به مسيح و حكيم شفايي اصفهاني شاعران قرن يازدهم هجري ، مورد توجه و علاقه شاه عباس اول صفوي قرار گرفت . در اوايل جواني به مكه رفت و پس از زيارت كعبه و سير وسياحت در بلاد ممالك پهناور عثماني به ايران بازگشت . به زيارت آستان قدس رضوي شتافت و در مدح و منقبت حضرت امام علي بن موسي الرضا (ع) پرداخته و در مقطع غزلي سرود 

شكر الله كه بعد از سفر حج صائب 


عمر خود تازه بسلطان خراسان كردم 

صائب در سال 1034 يا 1036 هجري به مناسباتي از اوضاع و احوال اصفهان دلگير شد و بنا بر روش رايج شاعران آن زمان بقصد تجارت به عزم ديار هند به هرات و كابل رفت در كابل به ديدار ميرزا حسن الله متخلص به احسن و مشهور به ظفرخان فرزند خواجه ابوالحسن تربتي يا سبزواري كه به نيابت پدر از جانب جهانگير پادشاه هند حكمران آن مرز و بوم نائل شد . 

ظفرخان مردي شاعر و ادب پرور بود و صائب را سخت گرامي مي داشت . چيزي نگذشت كه به شاگردي او دل خوش كرده گفت : و طرز ياران پيش احسن بعد از اين مقبول نيست 

تازه گوئي هاي او از فيض طبع صائب است » صائب نيز در نتيجه اكرام و نوازش مستدام ظفرخان به مدح او پرداخت و او را در كرامت و شجاعت برناموزترين  سرداران هند ترجيح مي نهاد : « خان خانان را به بزم و رزم صائب ديده ام 

در سخا و در شجاعت چون ظفرخان تو نيست » سرانجام صائب به پايمردي ظفرخان در هنگام جلوس شاه جهان ( 1037 هجري ) به نزد اين شهريار رفت و به پاس قطعه اي كه در تهنيت و ماده تاريخ جلوس شاه جهان ساخته بود از طف وي ملقب به « مستعدخان » شد و جايزتي كلان و منصبي بلند يافت . ولي هيچگاه از مصاحبت ظفرخان غافل نمي ماند . به طوري كه نوشته اند پس از 6 سال توقف در هندوستان پدرش كه پيري هفتاد ساله بود از پي پسر روان شد تا وي را يافته و به ايران بازگرداند . صائب نيز از نظر اجراي دستور پدر از ممدوح خود ظفرخان به طريق زير رخصت مراجعت به ايران را خواست : « شش سال پيش رفت كه از اصفهان به هند / افتاده است توسن عزم مرا گذار // هفتاد ساله واله پير است بنده را / كز تربيت بود بمنش حق بيشمار // آورده است جذبه ي گستاخ شوق من / از اصفهان به اگره و لاهورش اشكبار // زان پيشتر كز اگره به معموره دكن / آيه عنان گسسته تر از سيل بيقرار // مقصود او زآموزش بدرن من است / لب را بحرف رخصت من كن گهرنثار // با جبهه ي گشاده تر از آفتاب صبح / دست دي ببدرقه ي راه من براري

پس از آن مدتي گذشت ، تا در آن هنگام كه ظفرخان به نيابت پدر حكمران كشمير شد ، در آنجا صائب با قول و قرارهائي كه گذاشت موفق گرديد به همراه پدر به ايران بازگردد (1042 هجري ) صائب پس از ورود به ايران در زاد و بوم خود شهرتي عظيم كسب كرد و به مقام ملك الشعرايي در بارشاه عباس دوم ( 1052 -  1077 هجري ) نائل شد و در سفر و حضر از ملازمان شاه گرديد  تا جايي كه نوشته اند رتبه اي نزديك به وزارت داشته است . صائب زمان پادشاهي سليمان صفوي را نيز ديده و در روز جلوس او به سلطنت چكامه اي سروده است ( 1077 هجري ) اين شاعر توانا و استاد براي ديدن عالمان و شاعران و انتخاب شعر از ديوان آنان در شهرهاي قم و قزوين و اردبيل و يزد وديگر نقاط به گردش پرداخته و ره آورد اين سفرها را سفينه اي به عنوان ( بياض ) فراهم داشته است كه در آن ذكري از محل ملاقات و نخبه اي از آثار نزديك به 800 تن از نامبرداران را گردآورده ، مرحوم تربيت عدد ابياتي كه در آن مجموعه آمده بيست و پنج هزار ياد آور شده و گنجينه اي معتبر است . صائب در سالهاي آخر عمر خويش در اصفهان خوش زيسته و از سير و سياحت پاي كشيده و در باغ تكيه ي خود لنگر انداخته است . آرزومندان ديدار وي از هرديار ملاقاتش مي شتاخته اند و از آثارش منتخباتي فراهم مي كرده اند . چنانكه عاملاي بلخي كه مردي شاعر و عارف بود و ميرمعزالدين موسوي متخلص به « فطرت » از دانشمندان و مشاهير رجال ايراني هندوستان بود ، از اين طبقه شمارند . وفات وي در 1081 در اصفهان اتفاق افتاده و جمله ي « صائب وفات يافت » ماده تاريخ مرگ اوست . 

در بين شاعراني ايراني كمتر شاعري در حيات خود به اندازه صائب مقام و محبوبيت داشته و مورد توجه پادشاهان و رجال زمان بدين پايه كه او راست بوده اند . زيرا در ايران و هندوستان و ممالك عثماني او را مكرم مي داشتند و حتي ديوانش را برسم ارمغان از دربار ايران به حضور خواندگار روم مي فرستادند . همچنين شاعران و گويندگان كه معاصر وي بودند خود را با او برابر نمي دانستند و همگان به جلالت قدرتش معترف بودند . البته تواضع و فروتني و مردم داري و حسن سلوك وي مزيد بر اين علت بود . 

صائب از پركارترين و پر اثر ترين شاعران ايران است . تعداد اشعار او را از 80 هزار تا صد و بيست هزار و دويست هزار و سيصدهزار و بيشتر بر شمرده اند . آقاي دكتر حسن سادات ناصري ، استاد دانشگاه تهران ديوان اشعار صائب را پس از سالها تفحّص و تحقيق در ده مجله و بالغ بر هشتاد هزار بيت و هشت هزار غزل تدوين كرده و آماده چاپ بود . در سال هاي اخير 6 مجله از ديوان صائب تبريزي شامل 7015 غزل ، همراه با چند قصيده و شعر تركي در 7 و 36 صفحه به قطع وزيري به كوشش محمد قهرمان از طرف شركت انتشارات علمي و فرهنگي در تهران چاپ و منتشر شده است . صائب علاوه بر منتخباتي كه از آثار ديگران برداشته و از سروده هاي خويش نيز حسن انتخابي نموده ، و دسته بندي مخصوص كرده و هر دسته را به نامي ممتاز داشته است . چنانكه اشعاري را كه در وصف اندام معشوق است « مرآت الجمال » و ابياتي را كه مربوط به آينه و شانه است « آرايش نگا » و اشعار خمريه را « ميخانه » و نخبه ي مطالع غزليات خويش را « واجب الحفظ » نام نهاده است . ديگران هم بدين اسلوب و طرزهاي ديگر از آثار روي منتخباتي برداشته اند ، و به اين ترتيب است كليات و ديوان هايي كه در هندوستان و ايران از صائب به چاپ رسيده است . صائب خطي خوب داشته  و نسخه هايي از آثارش به خط وي موجود است . علاوه بر اين درحواشي نسخه هايي كه به خط كاتبان است ، از جمله عارف تبريزي كاتب و كتابدار او كه خود رسم الخط صائب را تقليد مي كرده ، اشعاري نوشته ، مطالبي را متذكر شده است . دو سه قطعه نثر هم از او موجود است ، يكي نامه اي به شاه عباس ثاني در استدعاي بازكردن ميخانه ها -  ديگر نثري در باب قليان و كثرت علاقه بدان وسوم نامه اي به دوستي در تقاضاي گل نرگس . 

« چهره و مقام صائب در نثر معاصرانش »

مؤلف كتاب چراغ هدايت ( سراج الدين عليخان متخلص به آرزو و معروف به خان آرزو ) مي گويد كه « حقير تصوير ايشان ديده ام . مرطوب سفيد فام پير نوشته اند » چند سال پيش در اصفهان جنب مدرسة چهار باغ در بازار نوبنيادي نگارنده قاليچه اي ديد كه تصوير صائب را مطابق نشاني خان آرزو برآن بافته بودند . 

صاحب مغازه كه خود شاعر بوده و به سبك صائب غزل مي ساخت گفت لنگه ي اين قاليچه را مردي فرانسوي كه صائب را به شعرهايش مي شناخت خريد  و به اروپا برد .صائب به شهادت اشعار خود و قول معاصرانش مردي فرشته خو ، كم آزار و متواضع بود . تمام تذكره نويسان از محامه او سخن گفته اند حتي دشمنش آذر در دانشكده مي نويسد « در اصفهان كسب كمالات صوري و معنوي كرد » خوش طينتي او بقدري است كه همه شعراي معاصر را در اشعار خود به نحوي مورد ستايش و تشويق قرار داده است كه همه ي شعراي معاصر را در اشعار خود به نحوي مورد ستايش و تشويق قرار داده است و در ديوان وي شايد به بيش از نام پنجاه شاعر كه شعرشان را استقبال كرده و از آنان با تجليل و محبت نام برده است صائب از معدود شاعراني است كه در زمان حيات ، صيت سخنش قاف قاف قلمرو زبان دري ( ايران ، هندوستان ، عثماني ) را مسخر كرد و به قول صاحب سفينه ي خوشگو « خوندگار روم و پادشاهان اطراف درخواست نسخه هايي از ديوان او در حال حيات مي كردند و شاه ايران به رسم تحفه و هديه مي فرستادند و منت مي نهاد » . مشتاقان سخنش از دور و نزديك و برخي پاي پياده به اصفهان مي شتافتند تا به ديدار او مشرف شوند . نويسندگان تذكره هاي نصر آبادي ، قصص الخاقاني ، سروآزاده كلمات الشعرا همه استادي و جلالت قد روي را ستوده اند . 

« اوضاع اجتماعي زمان صائب و سرگذشت شعر در اين عهد »

دولت صفوي نخستين حكومت ايراني است كه در اثر رسميت بخشيدن به مذهب تشيّع و بنيان گذار يك سازمان حكومت مركزي ، كشور وسيع ايران را از تشتت و تفرقه به جمعيت و وحدت باز آورد . بلوغ و شكفتگي عصر صفوي دوران چهل و چند  ساله ي سلطنت شاه عباس كبير است . در اين ايام راه ها امن و شهرها جديد ساخته شد اصفهان با بناهاي رفيع و مساجد عظيم و تزيينات بديع و نادره كاريهاي غريب عروس شهرهاي ايران لقب گرفت . علماي شيعه از همه جا جهت درس و بحث به پايتخت دعوت شدند ، هيئت هاي سياسي و اقتصادي و مذهبي و ساحان اروپايي به كرات به اصفهان آمدند و مردم كم و بيش با راه و رسم زندگي آنان آشنا شدند ، جنگ هاي پياپي با عثماني شور و هيجاني در مملكت برانگيخت ، سفر به هند براي مردم آسان و عملي شد ، شعر از حصار دربار و مدرسه بيرون آمده و به ميان مردم رفت ، قهوه خانه ها مثل كافه هاي قرن نوزدهم اروپا هنرمندان را به دور يكديگر جمع كرد و مردم را با آنان آشنا ساخت . عجب اينكه شاه نيز گه گاه به يكي از اين قهوه خانه ها كه نزديك عمارت عالي قاپو قرار داشت مي رفت . و ميان اهل هنر مي نشست و به شاهنامه خوافي و نقالي و مشاعره گوش مي كرد و گاهي هم با شاعران و نقاشان به شوخي و مزاح و مشاعره مي پرداخت . خلاف پندار جمعي كه رواج مذهب و نفوذ فقها را اسباب ركود بازار شاعري مي دانند اكثر علماي بزرگ و متعصّب چون مجلسي ، ملاصدرا ، محقق لاهيجاني ، ميرفندرسكي ، ميرداماد ، فيض كاشاني و شيخ علي نقي كمره اي همه يا خود شاعر بودند و يا دوستدار شعر بودند و باز خلاف گفته ي جمعي كه شاهان صفوي را مخالف شعر و شاعري معرفي مي كنند بايد گفت كه غالب آنان همه شعر مي گفتند و هم شعرا را حرمت بسيار مي نهادند . در نظر ايشان شاعر يك مأمور تبليغات حقير نبود ، از او توقع مدّاحي نداشتند بلكه به چشم يك انسان والا به او مي نگريستند . كمتر كسي بود كه از راه شاعري نان بخورد . هر كدام از شاعران شغل و كاري داشتند يا تاجر بودند يا پيشه ور ، يكي دو تن هم از ايشان به وزارت رسيده بودند . بجز ايران در هند مملكت همجوار ، هم بازار شعر فارسي رونق بسيار داشت ، از عهد محمود غزنوي كه دروازه هاي هند گشوده شد و زبان فارسي به آن ديار رفت ديگر اين ريشه قطع نشد ، از هنگام حمله ي مغول كم و بيش ادباي ايراني به هند مي رفتند و بخصوص در ناحيه ي سند رحل اقامت مي افكندند . از قرن دهم و اندكي قبل از آن مهاجرت مردم ايران به سبب اغتشاشات داخلي و احراز رفاه و ثروت به هند قزوني گرفت و سير و سياحت و اقامت در اين قاره ثروتمند و پرابهام براي همه هموطن ايراني به صورت يك رؤياي دلپذير درآمد . زبان فارسي كه از زمان بابر تيموري زبان رسمي ديواني و ادبي هند شده بود و صلات و جوايزي كه بابريان به شعرا مي دادند رغبت غالب شعراي جوان ايراني را براي رفتن به هند برانگيخته بود . در عهد صوفي اين آرزوي ديرياب براي اغلب مردم دست يافتني و آسان شد ، كاروان هاي تجاري مرتب بين اصفهان ، هند رفت و آمد مي كردند ، مسافرت به هند براي شعرا يك سفر تكميلي ، تفريحي و احياناً پردرآمد بود . پادشاهان بابري غالباً نقاد و سخن شناس بودند و به شعرا عنايت بسيار داشتند و جالب است كه معلم شاهزاده ها هم غالباً ايراني بودند . نتيجه اينكه در هندوستان خانه ي دوم فارسي زبانان عزت ورفاه و تمتّع بيشتري براي شعرا فراهم بود زيرا كه صفويه بعلت وضع خاص سياسي و اتخاذ رهبري مذهبي و گرفتاريهاي مملكت هيچ وقت فراغت و راحت سلاطين تيموري را نداشتند و معركه ي دربار بابريان البته كه گرمتر از صوفيه بود و اين مسابقه و همچشمي ، شعرا را بيشتر از پول و رفاه بهره مند مي كرد . صائب شاعر چنين روزگاري بود . وقتي به هند رفت عصر طلايي شاه عباس بود ، اما چون برگشت صفي ميرزا نوه ي شاه عباس به تخت نشسته بود . جز او دو شاه ديگر را هم ديد ؛ شاه عبّاس ثاني و شاه سليمان . اوج شهرتش در عهد شاه عباس دوم بود كه بسمت ملك الشعرايي را به خود اختصاص داده بود ، درست ايت كه هر سه ي اين شاهان با شعرا رفتار احترام آميز داشتند اما خونريزيهاي شاه صفي و خوشگذراني هاي شاه عباس ثاني و ضعف حكومتي كه در دوره ي شاه سليمان آغاز شد پست و بلندي هايي در اجتماع به وجود آورد و زندگي مردم هر روز به نوعي دستخوش اجبارهاي ضد و نقيض بود از تراشيدن يا گذاشتن ريش تا فرق شراب و تنباكو ، فشار متعصّبان و ظاهر پرستان ، نامردي اهل فضيلت و معني ، كاميابي سفلگان و سبك مغزان براي شاعر حق بين و آزاد انديش بسيار دردناك بود . شعر صائب آئينه ي اين احوال است . 

« محتواي سخن صائب »

سر بزانو ماندگان را طاق مي گردد سخن 


چون مه نوشهرهي آفاق مي گردد سخن 

گر بيفشارند پاي خامه را ارباب فكر 

زود با عرش برين همسان مي گردد سخن 

بكر معني را بود در سادگي حسن دگر 


بي صفا از زيور اغراق مي گردد سخن 

ميكند اين آب روشن را روان استادگي 

از تأمل شهره ي آفاق مي گردد سخن 

رشته را اندازد از چشم گره صائب گره

ناگوار طبع از اغلاق مي گردد سخن 

مي گويد شكار مضمون محتاج تفكر و تأمل است : 

با تن آساني سخن صائب نمي آيد بدست 


صيد معني را كمندي به زپيچ و تاب نيست 

به نظر او در شعر اصالت با معني است شاعر بايد حرفي براي گفتن داشته باشد و اين سخن بايد همچون كشف تازه اي اعجاب انگيز باشد . آسان نگري و آسان گذري سخن را بي قدر مي سازد . (1) 

( پاورقي 1 : گردد به قدر ريشه دواندن بلند نخل / در فكر زينهار بيفشار پاي خويش ) براي يافتن مضمون در جهاني كه همه چيزش كهنه و مكر راست راهي نيست جز اينكه روش نگريستن و برداشتن نو شود ، آن وقت است كه از هر حقيقت خارجي و هر دريافت وجداني نه يك مضمون بلكه مضامين متعدد بدست خواهد آمد : « يك عمر مي توان سخن از زلف يار گفت / دربند آن مباش كه مضمون نمانده است » منابع مضمون هاي صائب انسان است و جهان ، خلقيات آدمي است كه خلقت دو گانه دارد ، نيمي فرشته و نيمي اهريمن ، و جهان كه مجموعه اي است از تضادها ، جمع نور است و ظلمت و حيات است و ممات ، دوگانگيي كه حاصلش نظام احسن دستگاه خلقت است . ذهن او مدام مي كوشد كه نسبتي و رابطه اي بين انسان و طبيعت و طبيعت و انسان برقرار كند . تجربه ي او در ميدان زندگي شخصي و انفرادي نيست . تجربه ايست كلي ، تجربه انسان است نه شخص صائب . مثلاً با اينكه آن صياح تذكره نويس سمرقندي در وصف عمارت و باغ او در عباس آباد اصفهان نوشته است : « رفيع ترين عمارات و وسيع ترين اين سراها دولتخانه ي ميرزا صائب است كه زبان گفتار از عهده ي بيان كرد آن بر نمي آيد مگر كار شنودن  به ديدن رسد » . سروده است : 

دل دشمن به تهي دستي من مي سوزد 


برق ازين مزرعه با ديده ي تر مي گذرد  

چون داغ لاله سوخته نانيست روزيم 



آنهم فلم به خون جگر مي دهد مرا 

تضادي كه در گفته هاي صائب مي بينيم از ين رهگذر است خاكي از كوشش اوست براي يافتن مضامين نو ، تفنن به موضوعات مختلف در غزل و عدم وحدت 
موضوع در اين نوع سخن كه نمونه ي كاملش غزل سبك هندي است به سالهاي بسيار قبل از صائب حتي به زماني قبل از خواجه و در حقيقت بعد از سعدي بر مي گردد و در عصر صفوي حسن غزل در اختصاص داشتن هر بيت آن به يك معني و انديشه ي خاص است به قول مرحوم استاد اميري فيروز كوهي « او نه تنها به نقاشي احوال انساني بلكه به تجسّم همه ي ريزه كاريها و پست و بلندي هاي اندام حيات و چين و شكن هاي چهره ي زندگي و زشتي و زيبايي آن را با قلعي دقيق و چشمي خرده بين و مو شكاف نقاشي كرده است » . معاني كه صائب در غزل بيان مي كند با توجه به آنچه در باب اصالت مضمون در شعر او گفته شد منحصر به موضوعات غزلي نيست ؛ عرفان به معني عام و كلي نه عرفان درسي و اصطلاحي ؛ ( هر انسان آگاه و هوشياري در طي مراحل زندگي به اين عرفان مي رسد ) نكته هاي اجتماعي انتباه و عبرت ، نكته هاي فلسفي ، انتقاد هاي تنه از دكانداران شريعت و طريقت و اخلاق در شعرا و موج مي زند . بيهوده است اگر در ديوان صائب جستجوي عشق و شيدايي كنيم ، شور عاشقي سعدي ، و شيدايي مولانا ابداً در غزل هاي او نيست ، چرا بايد او را با سعدي و مولانا و حافظ مقايسه كرد ، اصلاً موضوع اين مقايسه بي وجه است زيرا كه صائب پديده ايست نو ظهور ، او نماينده ي يك نوع خاص از غزل است كه پس از حافظ براي قرار از ابتذالي كه مقلّدان حافظ به آن دچار شده بودند به وجود آمده است . حافظ براي فرار از ابتذالي كه مقلّدان حافظ به آن دچار شده بودند به وجود آمده است . 

صائب غزلسرايي است كه در زمان ما هنوز هواخواه بسيار دارد زيرا كه پيروي از طريق او چون پايه اش مبتني بر معني يابي است داغ تقليد برجبين شعر كسي نمي زند . از موضوعات رايج غزل صائب حسب حال است ، شايد در لابلاي اين غزل ها بتوان شخصيت و روحيه و خلقيات او را تجسم كرد ، حساسيت شديد و بيقراري و شيدايي ، مردم گريزي ، حيا و نرم خوي ، فرار از تقليد و تعريف از خود . 

« سعدي و صائب »

در اين ايام شد ختم سهن برخامه صائب   

مسلم بود اگر زين پيش بر سعدي شكرخائي  

وجه مشابهتي ميان سعدي قرن هفتم وصائب قرن يازدهم هست : هر دو در محيط اجتماعي خود ، مغرز و مكرم ، هر دو بي نياز و داراي استغناي طبع بوده اند ، صائب نيز در زمان خود يك سر و گردن از همگان برتر و پس از حافظ ديگري چون وي با خصوصيت هاي عديده در صحنه ادب قد نيفراشته است . اگر جامعيت سعدي در نظر گرفته شود نه تنها صائب ، شاعر ديگري نيز دشوار است با وي بر ابرگذاشته شود : قصيده ، ديوان اشعار غنائي ، مثنوي بوستان كه از حيث محتوا تمام فضايل اجتماعي و اخلاقي را در برگرفته است و نثر گلستان و مطالب آن كه تقريباً آينه عصر اوست ، او را به طر خدشه ناپذيري از ديگر شاعران متمايز ميكند . بعلاوه اگر شعر را سايه انفعلات نفس آدمي بدانيم غزليات سعدي در تاريخ ادبي ايران بيمانند ميماند . البته صائب شاعريست Original ، مبدأ و مضون آفرين بحديكه ساير شعرا جزو مولانا و خاقاني چون او آنقدر معاني نيافريده اند و از اين حيث شخصيت ممتازي ميان گويندگان پيدا مي كند ولي از دو جهت وجه تشابه او با سعدي كمرنگ ميشود : يكي كيفيت بيان و ديگر عشق ورزي . سعدي خداوند زبان فارسي است . از استادان بزرگ قديم تا زمان ، هيچكس چيرگي سعدي را در تلفيق  جمله روشني و رسائي بيان نداشته بحديكه ميتوان زبان سعدي را  زبان معيار يا بنابر اصطلاح فرنگي « استاندارد » گفت . بديهي است از اين حيث نميتوان صائب را مانند او دانست ، در صورتكيه كه مسامحه هاي لفظي در صائب زياد است اين مسامحه هاي لفظي به مواردي اختصاص ندارد كه گنجانيدن معني مقصود ، شاعر را در تنگنا انداخته و گذاشتن كلمه مناسب دشواري ببار مي آورد ، بلكه در موردهاي عديده ديده مي شود كه فقط بي دقتي گوينده را ميرساند . تفاوت فاحش صائب با سعدي در ميدان لفظ است و آن هم ناشي از اين نكته است كه هدف صائب ابداع مضموني و ايراد نكته ايست و در انجام به اين مهم توجه و دقت در تلفيق جمله بدست مسامحه داده ميشود : صائب در اين باب به گونه اي دچار است كه گاهي نكته اي مهم و دقيق از نظرش محو ميشود -  نكته اي اخلاقي كه خود بدان پاي بند است . در بيت زير يك اصل شريف اجتماعي را بيان مي كند ولي در مصراع دوم كه پيوسته تمثيل يا دليلي بر صحت مطلب مصراع نخستين است اين بي دقتي به جشم به چشم مي خورد : « خنده رو بودن به از گنج گهر بخشيدن است » راست ايت . دستور زندگاني موفق چنين است كه شخص نسبت به سايرين خوش رو باشد ، خوش روئي و برخورد شاد بيش از كمك مالي يا ترش روئي ديگران را به طرف شما ميكشاند و مي توان اين معني را راز رستگاري اجتماعي گفت . اما دليلي كه صائب براي صحت اين رأي خردمندانه مي آورد ضعيف و خدشه پذير است زيرا مي گويد : « تا تواني برق بودن ابر نيساني مباش » بديهي است منظور از « برق بودن » بشاش بودن است ولي غافل از اينكه ابر نيساني طراوت زاي و بركت خيز است و به عقيده قدما ممكن است مرواريد شود ، در صورتي كه برق ، سوزنده و احيا هلاكت آور است . باري در عالم لفظ صائب نمي تواند با خداوند زبان فارسي برابر شود . نكته دومي كه باز صائب را از حريم سعدي دور ميكند . وجود شور عشق است كه ديوان غزليات سعدي از آن متلاطم است و در ديوان صائب اين سوزنده ترين سوداي  انساني كم رنگ و عاري از هيجان است . روح عاطفي در صائب سركش است نيست تعقل و تأمل و اعتدال بر مزاج وي غالب و طوفان انفعالات چنانكه در ديوان غزليات سعدي و مولوي سركشي ميكند در ديوان صائب ديده نمي شود . زيبائي و جمال را ميستايد و عشق به هردو معني محدود و نامحدود در سروده هاي وي هست ولي شوريدگي در آنها كمتر است  ، گوئي درباب عشق نيز حسابي در كار است و فرزانگي بر شيوايي مي چربد : 

خون دل ميخورد كريم زمهمان سير چشم 


داغ است عشق از دل بي آرزوي ما 

تا دل نمي برم به كسي دل نمي دهم 

صياد من نخست گرفتار من شود 

سبك  شعري صائب

صائب از شاعران معاصر خود ، و نيز از گذشتگان ، يادكرده و نسبت به خواجه حافظ ارادتي به سزا داشته ، و سخن او را در وي تاثيري عظيم بوده است : زبلبلان خوش الحان اين چمن صائب /  مريد زمزمه حافظ خوش الحان ، باش . همچنين نسبت به استاد سخن -  سعدي شيرازي -  توجهي وافر داشته و در استقبال بيت ذيل كه از سعديست : قيامت مي كني سعدي بدين شيرين سخن گفتن / مسلم نيت طوطي را در ايامت ، شكر خائي . چنين گويد : در اين ايّام شد ختم سخن برخامه ي صائب /  مسلم بود گرزين پيش برسعدي ، شكرخائي . صائب با اين همه رغبت و مهر نسبت به شاعران و گويندگان كه شامل سرايندگان همزمان وي نيز مي شده مورد حسد برخي بدخواهان بوده و از آنها شكايتها كرده است و نيز با اينكه مرد متدين نيك خواهي بوده ، از زاهدان ريائي ، نفرت داشته و در آن روزگاران كه عالم نمايان شكم پرور فرومايه ، به نام دين ، تسلط داشتند ، اشارات لطيف انتقادي نسبت بدان طبقه نموده و از آن جمله گفته است : « كار با عمامه و قطر شكم افتاده است / غم در اين مجلس ، بزرگيها به افلاطون كند . » « مخور صائب فريب از عمامة زاهد /  كه در گنبد ، زبي مغزي ، صدا بسيار مي پيچيد » در عقل و فطنت به جوي ، نستانند / دور ، دور شكم و دستار است » از خواص سبك صائب ، مضمون سازي و باريك انديشي و نازك كاريست كه آن هم در واقع از مشخصات سبك هنديست . ديگر به كاربردن صنايع و محسنات شعري نظير : ارسال المثل ، و استعمال مجاز و مراعات النظير و آوردن امثال ساير در شمن شعر است . بران نشان دادن شيوه ي سخن شاعر ، چندي از مفردات او نقل مي گردد ، بطوريكه مشاهده خواهد شد ؛ از خصوصيات اينگونه اشعار  ، باريكي مضمون و معني پند و عبرت ، و آمدن مثل و تشبيه در يكي از دو از دو مصراع است : « عشق بي پروا ، چه مي داني زيان و سود را /  شعله ، يكسان مي شمارد « چوب بيد و عود را » « صداي آب روان ، خوب را گران سازد / زخوشي عناني عمراست ، خواب غفلت ماه « كثرت موج ، ترا در غلط انداخته است / و رنه در سينه ي دريا ، گهر راز ، يكيست » « از شيشه ي بي مي ،  بي شيشه طلب كن / حق راز دل خالي از انديشه ، طلب كن » دو ريشه ي نخل كهن سال از جوان افزونتر است /  بيشتر دلبستگي باشد به دنيا ، پير را» 

در سبك هندي هيچكس هم پايه ي او نيست . اشعار صائب غالباً در بردارنده ي معاني دقيق اخلاقي است . در غزل سرايي نيز نكات و افكار نازك شيرين دارد « دلم به پاكي دامان غنچه مي لرزد / كه بلبلان همه مستند و باغبان تنها » از خصائص شعر صائب آن است كه چون به زبان ديگر ترجمه كنند از لطافت و معنويت آن كاسته نمي شود . پدر صائب ميرزا عبدالرحيم نامي بود از تجار اصفهان كه به امر شاه عباس اول از تبريز به عراق مهاجرت كرد و نبش به شمس الدين تبريزي مي رسد . تولد و نشو و نماي صائب همه در اصفهان بود و از اين جهات كاملاً اصفهاني است و اينكه نسبت به تبريزي مي شود از اين بابت است كه اجداد او تبريزي بوده اند . 

وجود نسخه هاي خطي بسيار متنوع از ديوان شعرا و ، بيانگر اين است كه اشعار او هم در زمان خود شاعر ، شهرت و محبوبيتي تمام داشته و نزد همگان زبانزد بوده است . كليات صائب از آثار درجه اول ادب فارسي محسوب مي گردد ، چون يك دوره ادبي را به طور كامل نشان مي دهد . به طوري كه اگر از شاعران سبك هندي همين يك مجموعه مانده بود ، همين ويژگي هاي آن شيوه را مي توانستيم از كليات صائب دريابيم . او به شعر شاعران پيشين بسيار توجه داشته و از آن همه بيشتر به حافظ و سعدي نظر داشته است . سخن او استوار و مقرون به موازين فصاحت و در عين حال حاوي مضامين دقيق است . وي مخصوصاً در تمثيل چيره دست است و بعضي از ابيات او حكم مثل سائر را دارد و از اين حيث مي توان او را با عنصري مقايسه كرد . اختصاص ديگر صائب به ايراد نكته هاي دقيق اخلاقي و عرفاني در اشعار خويش است و از اين جهت بايد گفت كه صائب سبك هندي را به حد اعلاي خود رسانيده و در آوردن استعاره و كنايه و مجاز و حقيقت و تشبيه ، دقت و موشكافي عجيب داشته است . ديوان صائب تبريزي نزديك به يكصد وبيست هزار بيت دارد كه احتمالاً در زمان حيات شاعر جمع آوري و حتي ويرايش شده است . 

تمام عواملي كه به كمال يافتن هنر كمك مي كند با وي مساعدت كرده و خود نيز با اعتدال اخلاقي و عقل معاش كه داشته توانسته بهترين استفاده را از زمينه ي مناسب ببرد و به اين مقام عالي در شعر دست يابد كه شعر او همه به روزگار او در قلمرو زبان فارسي زبانزد بود و از قهوه خانه تا دربار و از مدرسة طالبان علم تا تكيه و لنگر سالكان طريق خواننده داشت ، صفاي باطن و علو مرتبه ي روحي صائب به شعرا و نيز مانند شعرها حافظ كيفيت خاصي مي دهد و رمز ماندگاري و مقبوليت آنست . عمر طولاني به شاعر فرصت پيراستن آثار خود راداده ضمن آنكه همراه با افزايش كميت ، كيفيت شعر او نيز با گذشت زمان بهتر شده است. صائب شعر بسيار خوانده و شاعر بسيار ديده و مردي دانش آموخته و اهل مطالعه بوده ، لذا آموخته ها و اندوخته هاي ذهنيتش با ابداعاتش در آميخته و ميزان ابتكار او به درستي روشن نيست . اما هر چه هست كليات صائب از زمره ي آثار درجه اول ادب فارسي محسوب مي گردد چون يك دوره ي ادبي را به طور كامل نشان  مي دهد . در ديوان او تاثيرات شاعران قديم چون مولوي و حافظ مشهود است و هم تعبيرات و كلمات روزمره علامت مكان و زمان را برآن نقش مي زند . هم تخيّلات سركش و انديشه هاي غير عادي در آن هست . هم مضامين و مواعظ پيش افتاده در عبارات مبتذل و مكرر در مكرر . اينها كار غزل پردازي است كه هرگز بيكار نمي نشسته و همه روزه وظيفه ي ادبي خود را انجام مي داده است . بر روي هم روح كلي ديوان صائب دعوت به ايمان است و معرفت و صفا و اعتدال و آزادگي ، و از جهت زبان و واژگان و رعايت سياق فارسي از همه ي ديوان هاي سبك مشهور به هندي سالم تر است . شعر بعد از صائب در ايران دچار ركودشد  زيرا از آن حد پيشتر نمي توانست برود و هنگامي كه پيروان مشتاق نغمة بازگشت را ساز كردند صائب را مورد حمله قرار دادند زيرا او فرد اكمل شيوه اي بود كه آنان مي خواستند نفيش كنند . 

در 50 سال اخير ، با حكم شدن تدريجي معيارهاي نقد ادبي ، صائب شهرت و مقام بحق خود را باز يافته است . 

صائب در مطالعه آثار قدما و معاصران استغراقي عظيم داشته به ويژه به آثار مولانا جلال الدين محمد بلخي ( مولوي ) و خواجه حافظ اخلاصي شگرف مي نموده و چندين نسخه از ديوان بزرگ غزليات « كليات شمس » را كتابت كرده است و غير از اين نسخه اي كهنسال را از خمسه نظامي تصحيح كرده و حواشي در فراويز آن برنگاشته است ، و از اينگونه كارها به دست او فراوان رفته ، بديهي است با موقعيت و مقامي كه داشته ، در كتابخانه هاي باشكوه و پر ارج پادشاهان اميران به نفائسي دست يافته كه ديگران را مقدور نبوده است » 

پروفسور « يان ريپكا » درباره ي صائب چنين اظهار نظر كرده است : « آوازه ي صائب مرهون غزليات اوست ، صائب حافظ را بزرگ مي دارد و به طور كلي در شعر و ادب فارسي تبحّري به سزا دارد . ثمره ي اين تبحّر توأم با ذوق لطيف شاعري نخبه چون او يك مجموعه ي اشعار عالي است كه نسل هاي بعدي بحد و وضو را ز آن مايه گرفته اند ، در زمينه ليريك ، معاني فلسفي و امثال ساير كما بيش عميق و گاهي هم پيش پا افتاده را به سلك نظم مي كشد ، از اين روغزلياتش كمتر ناظر بر احساسات و بيشتر حاكي از تيزهوشي و نيروي مفكره ي عالي و تجربه بوده متكي بر مشاهدات عيني در تركيبات بي شماري است كه از توازن فكري برخوردار است و از اين روست كه آثارش تا اين حد خشك است . دامنه ي مضامين شاعرانه در اينجا وسعت مي گيرد و هدف از هنر شاعري در دقت الفاظ و ريز و كاري ها خلاصه مي شود . صائب سبك هندي را به اوج مي رساند . وسعت دامنه ي آثارش باور نكردني و شامل سيصد هزار بيت است كه دوازده هزار بيت قصيده ها و يكصد وسي هزار بيت آن يك مثنوي بنام « قندها و نامه » و بقيه آن غزليات است با وجود همه نوبغي كه صائب بدان متصف است آثارش كيفيت هاي مختلفي دارد . از داستان محمود و ايازوي اطلاعات دقيقي ندارم . (1) بايد افزود كه صائب اشعار تركي نيز مي سرود . از اين انبوه سرسمام آور برگزيده هاي مختلفي تنظيم شده است . 

صائب بر شاعران هند وايراني و همچنين عثماني ( نابي ، ثابت و مكتب آنان ) تأثير سحر آميز داشت متأسفانه در ايران امروز مقامي را كه شايسته ي اوست ندارد هر چند دراين اواخر به جبران اين قصور اهتمام مي رود . ي (2) قسمت آخر نوشته ي پرفسور ريپكاورست است زيرا در سال هاي اخير در بزرگداشت صائب اقدام هاي چشم گيري به عمل آمده كه از آن زمره برگزاري مجمع بحث در افكار و اشعار صائب در سال 1354 خورشيدي به ابتكار كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد در دانشگاه تهران است كه در آن 21 خطا به پيرامون افكار و اشعار صائب از طرف متخصصان اين رشته ايراد گرديد و مجموعه آن نيز چاپ و منتشر شد . همچنين تاسيس انجمن ادبي صائب در تهران و شهرستان ها و احداث ساختمان آرامگاه و انتشار كليات اشعار او توسط انجمن آثار ملي ايران . شادروان استاد دكتر ذبيح ا... صفا درباره ي اشعار صائب مي نويسد : « صائب در اصناف سخن دست داشت . در قصايد و مثنوي چيره نيست ولي در غزل از استادان مسلم شمرده مي شود . سخن او استوار و مقرون به موازين فصاحت و درعين حال پر معني و پر از مضامين دقيق و فكر هاي باريك و خيال هاي لطيف است و او مخصوصاً در تمثيل يد بيضا مي نمايد و كمتر غزل اوست كه يا متضمن مثل سائري است نباشد و يا بعضي ابيات آنها حكم امثال سائر را نداشته باشند . اينست كه شيوه ي خاص صائب را تمثيل دانسته اند و مي توان از اين حيث او را با عنصري در ميان قصيده سرايان قديم مقايسه كرد . اختصاص ديگر صائب به ايراد نكته هاي دقيق اخلاقي و عرفاني در اشعار خويش است . اين كار به غزل هاي او شكوه و جلوه اي خاص مي بخشد » (3) ( پاورقي ها : 1-  طبق تحقيقي كه به عمل آمد صائب اصلاً منظومه اي به نام محمود و اياز نداشته است  2-  تاريخ ادبيات ايران تأليف پروفسور ريپكا ترجمه دكتر  عيسي شهابي 3-  گنج سخن تأليف دكتر ذبيح ا... صفا جلد سوم ) 

مضمون اشعار صائب

صائب كسي به پاية شعرم نمي رسد 

دست سخن گرفتم و برآسمان شدم 

صائب را « شاعر تك بينها » ناميده اند و برآنند كه اين سخنور چيره دست غزل يكسدت كم دارد . خواندن تك بيت از شاعران ، از ديرباز در ميان پارسي زبانان معمول بوده است . اگر گزينش ابياتي از صائب را برهاني بر شهرت وي به شاعر تك بيتها بدانيم ، بايد ديگر شاعران را نيز برهمين اساس شاعر تك بيتها بشناسيم . 

حقيقت اين است كه شهرت صائب ، تنها به تك بيتهاي او نيست ، بلكه به مضمونهائي است كه در اشعار به ويژه در تك بيتهاي او وجود دارد و مهمتر از همه بدان جهت است كه اين مضمونها بيشتر از مايه هاي اجتماعي برخوردارند . 

هر ده بيتي كه از هر ده غزل صائب برگزيده شود ، كافي است كه مايه اي سرشار برفراهم سازي رسالة ناطقي قرار گيرد . « ادوارد براون گفته است من سالها تك بيتهاي زيبائي از گوشه و كنار فراهم ساختم و سرانجام كه ديوان صائب به دستم رسيد همة آنها را درآن يافتم » . 

پنداري صائب سيصد سال زودتر چشم به گيتي گشوده است ، چه بسياري ابيات او چنين مي نماياند كه در اين روزگار ، آن هم از زبان انساني مبارز كه تا پاي جان در راه حق و حقيقت ايستادگي مي كند ، سروده شده است . 

پيش شمشير حوادث مژه برهم نزنيم 

به رخ سيل گشاده ست در خانة ما 

مضون در اشعار صائب همانند خون كه در رگهاي آدمي جريان دارد به رواني ديه مي شود و همان طور كه وجود خون و جريانش حيات انسان را تضمين مي كند ، وجود مضمون نيز در اشعار او ، جاودانگي حيات ادبي او را استوار مي سازد . 

به اين بيت توجه كنيد . پنداري صائب از سطح سياره اي دوردست ، زادگاه خود يعني گردونة زمين را مي نگريسته است : 

چرخ ، يك حلقة‌چشمست و زمين مردمكش 

دوجهان زير وزير ، چون دو صف مژگانست 

در عصر صفويه كه دانش فضا شناسي و كيهان نوردي وجود نداشته ، يا داشته تا اندازة امروز ارتقاء نيافته بوده ، صائب از دريچة چشم كدامين كيهان نوردي و از سطح كدامين كره اي ، زمين را همانند مردمك چشم براي چرخ فرض كرده است ! 

آفرينش مضمون و دلاويزي واژه تنها در سروده هاي او راه ندارد ، اين پديده در نثر وي نيز به خوبي ديده مي شود . 

به هنگامي كه به قول خود او : « در اواخر ماه رمضان فرماني از جانب سلطان صاحب قران مشتمل بر « منع شراب و آزار ميخوارگان » صادر مي شود ، وي نگارش نامه اي خواهان از ميان برداشتن آن بيداد مي شود . نامه اي كه هر سطر به چندين غزل ناب مي ارزد . صائب در پايان نامه اميدوار است كه : « آب رفته به جوي شيشه و پياله بازآيد » 

روشن نيست ، شايد اين دو بيت صائب اشارتي بدين واقعه باشد : 

محتسب از عاجزي دست سبوي باده بست 

بشكند دستي كه دست مردم آزاده بست 

عكس خود را ديد در مي زاهد كوتاه بين 

تهمت آلوده داماني به جام باده بست 

صائب را ، از اين رويدادها باكي نيست ، او مبارزي است سرسخت و استوار كه هرگز از پاي نمي نشيند : 

زتركتازي حوادث مكن ملاحظه صائب 

چه كرد سيل به پيشاني گشادة صحرا ؟ 

باريك بيني و موشكافي و ژرف نگري صائب گاه گاه مرد سخن شناس را چونان كلافي پريشان و سردرگم مي كند ، ولي هنگامي كه او را به بازيافت سررشته موق مي دارد ، ديگر بار ، عظمتي از نبوغ و بلند نگري خود را دراو مينماياند . 

صائب در بيتي گفته است : نام من ( همانند خود من ) چندان بيتابست كه هرگاه برنگيني نگاشته شود ، مانند سنگ فلاخن كه محكوم به بيتابي و حركت است ، بيتابست . بيتابي من برنامم اثر مي گذارد و نگيني را كه نام من برآن حك شده است به دور مي اندازد ، چه مانند سنگ فلاخن آرام و آسايش ندارد . با توجه بدين مضمون بيت زيباي  صائب لذت ديگري دارد : 

دل آسوده اي داري مپرس از صبر و آرامم 

نگين را در فلاخن مي نهاد ، بي تابي نامم 

كيست كه بلند نظري و بي نيازي صائب را در اين بيت كه از نظيري نيشابوري است و به نام او ثبت شده است ، نيابد و به انساني جونين درود نفرستد : 

دست طلب كه پيش كسان مي كني دراز 

پل بسته اي بگذري از آبروي خويش 

مي گويند  شاعري كه ديده بود تذكره نويسان از ابيات نغز با عبارت « لاادري » ياد مي كنند ، تخلص خود را « لاادري » قرار داد تا آن ابيات شيوا را از آن خويش سازد ، ولي سرانجام ابيات خود او نيز با نام « لاادري » شهرت يافت و امروز دانسته نيست كه از كيست ؟ 

اين قضيه در مورد صائب به طور معكوس واقع است ، بدين معني كه از آنجا كه او به مضمون آفريني و خلق ابيات  نغز شهرت يافته است ، اگر بيت خوبي نيز از ديگري ديده شود ، سخن شناسان آن را از آن وي مي دانند . 

چنانكه آمد ، صائب شهرتش را مديون اجتماعي بودن مضمونهاي اشعار خود است . او با رياكاران و ستمگران از در ستيزه برمي خيزد و گوئي در اين كار رسالتي محقق دارد ، از اين روست كه به حافظ شيراز ارادت مي ورزد و مي گويد : 

زبلبلان خوش الحان اين چمن « صائب » 

مريد زمزمة حافظ خوش الحان باش

و هم عقيده با او مي سرايد كه :

گنبد مسجد شهر از همه فاضل تر بود

گر به عمامه كسي كوس فضيلت مي زد

زندگي كردن در عصر صفوي ، عهدي كه فتنه انگيزي زاهدان ريايي موجب بسته شدن در ميخانه و گشايش خانة تزوير و ريا مي گردد ، مي گردد براي آزاده اي چون صائب بسيار دشوار بوده است : 

تا سرانجام چه از پرده درآيد كامروز 

دور پرواري عمامه و قطر شكم است 

صائب  از فتنه انگيزي رياكاران نمي هراسد ، تيغ زبان از نيام كان بيرون مي كشد ، سينه سپر مي كند ، مبارز مي طلبد و بانگ برمي آورد كه : 

نمي باشد سپرانداختن در كيش ما « صائب » 

سپند ما به ميدان جدل مي خواند آتش را 

تجزيه و تحليل علمي سروده هاي صائب و انطباق آن با اقتصاد عهد صفوي و جستجو پيرامون علل پيدا شدن اين مضمونها و نيز سبب مهاجرت وي به هندوستان و بهره گيري از دوستي بزرگان ايراني آن ديار از حوزة اين مقالت بيرون است ، ولي آنچه مسلم است اين است كه آفريده هاي شعري اين سرايندة نيرومند ، زادة چگونگي محيطي است كه در آن مي زيسته است ، بديهي است كه از مطالعه و كاوش كنجكاوانه و ژرف در آثار اجتماعي وي مي توان به چگونگي محيط زندگي او آشنائي يافت . 

صائب از اينكه سخن او را ارج نمي نهاده اند به درد مي آمده است . 

در اصفهان كه به درد سخن رسد « صائب » 

كنون كه نبض شناس سخن « شفائي » نيست 

صائب از دوري همنوايان مي نالد . گاه از بلبل آمل ياد مي كند و زماني از ديگران و سرانجام مي سرايد كه : 

هزار بلبل اگر در چمن شود پيدا 

يكي چو صائب آتش زبان نمي باشد 

از مصراع نخست اين بيت در ديگر جا استفاده مي كند و مي گويد : 

هزار بلبل اگر در چمن شود پيدا 

يكي چو صائب شوريده حال برخيزد 

صائب از محيط زندگيش رنج مي برد . با اينكه در تذكره ها آمده است كه وي از تمكن بسياري برخوردار بوده است ، روشن نيست كه رنج وي از چيست : 

« صائب » جگرش چون جگر صبح شود چكاك 

يك روز اگر چرخ كشد درد سرما 

صائب به ترك محيط مي پردازد . زادگاه خود را پشت سر مي نهد و به ديار غربت هند منزل مي كند ، اما كسي كه در بوستان وطن تحمل دوري از بلبل آمل برايش دشوار مي نمايد ،  چگونه مي تواند در سرزمين هند كه خود جگر خوارش مي شمارد درنگ كند ؟ : 

خوش آن روزي كه « صائب » من مكان در اصفهان سازم 

زفيض زنده رودش خامه را رطب لسان سازم 

نابغه و متفكر دوران صفوي با اينكه در عالم معني كوس يكتائي مي زند در برابر بزرگان سخن سرتواضع فرود مي آورد : 

فتاده تا بره طرز « مولوي » ، « صائب » 

سپند شعلة فكرش شده است كوكبها 

اگر چه توجه صائب در مقطعهاي غزلهايش به ديگر سخنوران به خوبي ديده مي شود ، ولي در ديگر ابيات آثار او نيز اين معني نگري آشكار است : 

در پاسخ قطعة معروف : 

مرد خردمند هنر پيشه را 



عمر دوبايست در اين روزگار

تا به يكي تجربه اندوختي 



با دگري تجربه بردي به كار

سروده است : 

از هستي دو روزه به تنگند عارفان 

تو ساده لوح در پي عمر دوباره اي ؟ 

غزل سعدي را به مطلع : 

تو از هر در كه بازآئي بدين خوبي و رعنائي 

دري باشد كه از رحمت به روي خلق بگشائي 

استقبال كرده ، در پايان آن گفته است : 

درين ايام شد ختم سخن برخامة « صائب » 

مسلم بود اگر زين پيش برسعدي شكرخائي 

صائب در همين غزل بيتي دارد كه به جهاني مي ارزد ، زيرا از يك نقاشي استادانه و چيره دتسانه برخوردار است . او به معشوقش مي گويد : آهو كه روزي كمند زلف ترا ديده است هنوز آرزوي آن را دارد كه در آن كمند گرفتار آيد : 

كمند زلف برگردن گذشتي روزي از صحرا 

هنوز از دور گردن مي كشد آهتوي صحرائي 

شيوة مضمون پردازي صائب اگر چه با انتقاد « آذر » و امثال او روبرو شده ، اما از ستايش تمام معاصران و تذكره نويسان  عصر خود و همچنين تا عصر زنديه در ايران وحتي پس از آن در هندوستان برخوردار بوده است . 

در آثار هر سخنوري سروده هائي در مايه هاي گوناگون وجود دارد و روشن است كه مردم هر شاعري را از اشعار خويش مي شناسند ، چنانكه ما حافظ را از غزلهاي : « الغياث » و « كاغذ » و قصيده بسيار سستي كه در ديوان او در ستايش علي (ع) ديده مي شود ، نمي شناسيم . 

ما حافظ را با غزلهائي مي شناسيم كه داراي مطلعهائي بدينسان درخشانند : 

دوش رفتم به در ميكده خواب آلوده 

خرقه تر ، دامن و سجاده شراب آلوده 

يا : 

در سراي مغان رفته بود و آب زده 

نشسته پير و صدائي به شيخ و شاب زده 

اگر حافظ شناسي مستلزم داشتن مايه اي ويژه است ، صائب شناسي نيز لازمه اش داشتن ديدة صائب شناسي است : 

همچو دريا ژرف بين شو تا شوي صائب شناس 

گوهري شد « موج » وانگه گوهر او را شناخت 

صائب غزل خواجه به مطلع ذيل را پاسخ گفته است : 

اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش 

حريف خانه و گرمابه و گلستان باش 

غزل صائب در جواب اين غزل كه چون خورشيد فروزان در آسمان انديشه هاي صائب مي درخشد ، پاسخي است روشن به كساني كه صائب را داراي غزل يكدست نمي شناسند : 

ز خار زار تعلق كشيده دامان باش 

زهر چه مي كشدت دل ، از آن گريزان باش 

زبخت شور ، مكن روي تلخ چون دريا 

گشاده روي تر از زخم با نمكدان باش 

قد نهال خم از بار منت ثمرست 

ثمر قبول مكن ، سرو اين گلستان باش 

درين دو هفته كه چون گل درين گلستاني 

گشاده روي تر از راز مي پرستان باش 

تميز نيك و بد روزگار كار تو نيست 

چو چشم آينه در خوب وزشت حيران باش 

كدام جامه به از پرده پوشي خلقست 

بپوش چشم خود از عيب خلق و عريان باش 

خودي به وادي حيرت فكنده است ترا 

برون خرام ز خود ، خضر اين بيابان باش 

درون خانة‌خود هر گدا شهنشاه است 

قدم برون منه از حد خويش و سلطان باش 

زبلبلان خوش الحان اين چمن « صائب »

مريد زمزمة حافظ خوش الحان باش

كدامين انسان منصف و حق نگري است كه اين غزل را با اين مضامين بخواند يا بشنود و به سرايندة آن درود نفرستد ؟ . 

چنان از فكر صائب شور افتاده ست در عالم 

كه مرغان اين سخن دارند با هم در گلستانها 

شيوة صائب ( كه بهتر است همانا شيوة صائب ناميده شود ) شيوه اي تازه كه زادة مغز خود اوست . اگر ديگران چند خشتي زده اند ، او كاخي استوار و جاودان بنيان نهاده است كه به گفتة استاد طوس از باد وبارانش گزندي نيست . 

مضمون پردازي در غزلهاي ساده و داراي قافيه و رديفهاي آسان كار چندان دشواري نيست ، ولي وقتي به ياد مي آوريم كه صائب با رديفهاي سختي همانند : صبح ، تنگ ، گنج ، نازك ، كج ، پياله ، قدح ، پيرهن ، سرخ ، وطن ، تلخ ، آتش ، انجمن ، گستاخ و امثال اينها به آفرينش مضمونهاي بديعي تويق مي يابد ، آنگاه به بزرگي وي در كار سخنوري پي مي بريم . نيروي تخيل باريك  نگر او را در اين چند بيت كه با رديف « نفس » ساخته است مي توان دريافت : 

ز پرده داري هستيست در حجاب نفس 

كه در فنا ز ته دل كشد حباب نفس 

ميان گريه و گفتار من تفاوت نيست 

ز بسكه در دل گرمم شدهست آب نفس 

نفس شمرده زدن عمر را دراز كند 

كه مي شود ز تأمل گران ركاب نفس 

در اين غزل هفت بيتي دوبار قافية آب و دوبار هم قافية حباب تكرار شده است و صائب را رواست كه با داشتن اين معنيهاي رنگين و بكر بيش از اين هم به تكرار قافيه دست بيازد . اوست كه مجتهد بي همانند نازك خيالي و رنگين نگاري معني است . آنچه فتوي دهد در خور اطاعت پيروان اوست . 

گروهي كه از درك معني عاجزند ، صائب را به سبب پيچيدگي اشعارش ، شاعر عصر خويش مي شناسند و بس ، در حالي كه او نه تنها شاعر سيصد و اندي سال پيش است ، بلكه شاعر امروز نيز هست . همانطور كه تا از آدمي و جهان هستي نشان برجاست ، شعر « بني آدم اعضاي يكديگرند » از ميان نخواهد رفت ، تا از گردونة خاكي و از انسانهاي پوينده بر سطح اين گوي هم اثر باقي است ، مضمون يابي ، باريك نگري ، دوربيني و بالاخره نغز سرائي صائب نيز ذوق انگيز و راهنما براي آدميان به ويژه سخن سنجان خواهد بود . 

به جرأت مي توان گفت كه در زبان پارسي شاعري به وجود نيامده است كه تا اندازة صائب معني يابي و مضمون پردازي كرده باشد . در اين ابيات دقت فرمائيد : 

بخية كفشم اگر دندان نما شد عيب نيست 

خند دارد كفش من بر هرزه گرديهاي من  

سنگين نمي شد اين همه خواب ستمگران 

مي شد گر از شكستن دلها صدا بلند 

نرمي زحد مبر كه چو دندان مار ريخت 

هر طفل ني سوار كند تازيانه اش 

در كارخانه اي كه ندانند قدر كار 

هر كس زكار دست كشد كاردان تر است 

اظهار عجز پيش ستم پيشه ز ابلهيست 

اشك كباب باعث طغيان آتش است 

در محافل حرف سرگوشي زدن با يكديگر 

در زمين سينه ها تخم نفاق افشاندنست 

اين ناكسان كه فخر به اجداد مي كنند 

چون سگ به استخوان دل خود شاد مي كنند 

ضيافتي كه در آنجا توانگران جمعند 

شكنجه اي است فقيران بي بضاعت را 

پاك كن از غيبت مردم دهان خويش را 

اي كه با مسواك دايم مي كني دندان سپيد 

مخور « صائب » فريب زهد از عمامة زاهد 

كه در گنبد ز بي مغزي صدا بسيار مي پيچد 

تنگ كردي زندگي بر آشنايان سخن 

اين قدر صائب تلاش معني بيگانه چيست ؟ 

سخن به شيخ ميگوئيد از شراب كهن 

به خاك تيره مريزيد آبروي شراب 

صائب مرتبت معني يابي را به آنجا مي رساند كه مضمون يابي موشكافانه را خاص خود ميداند و مي گويد : 

« لفظ از هركس كه خواهد باش مضمون از منست » . 

ترديد نيست كه در ديوان ديگر اين بزرگ مرد سخن نيز كه مي گويند به زبان تركي است ، گوهر مضمون موج مي زند . ايكاش آن ديوان نيز به پارسي برگردانده مي شد . مثنويهاي او : « قندهار نامه » و « محمود و اياز » كجاست ؟ نمي دانيم . روشن است كه آنها نيز چون ديوان چندين هزار بيتي او مشحون و سرشار از معاني رنگين است . كدامين معني يا مضمون نازك را مي توان يافت كه بازيافتنش در ديوان صائب ميسر نباشد ؟ : 

شور درياي سهن از دل پرجوش منست 

قفل گنجينة معني ، لب خاموش منست 

هر خيالي كه بدو اهل سخن فخر كنند 

در شبستان سخن خواب فراموش منست 

چرس دوديست كه از خرمن من خاسته است 

خاك گرديست كه افشاندة پاپوش منست 

صوفيان را سخن من به سماع آورده ست 

خم خمخانة وحدت دل پرجوش منست 

زاهدي نيست به عياري من در عالم 

اين ردا كهنه گليميست كه بر دوش منست 

حلقة بندگي عشق بود در گوشم 

چشم بد دور ازين حلقه كه در گوش منست 

راز عظمت و علو مقام صائب

ما مي توانيم راز عظمت و علو مقام صائب را در دو عامل اساسي جستجو كنيم : 

1-  عامل زبان 

2-  عامل زمان

1-  عامل زبان 

صائب از همان آغاز به كارشاعري ، با اينكه به مدد استعداد ذاتي و شگفت انگيز خود مي توانست به پيروي اسلاف ، براي بيان مقصود ، همان زبان گذشتگان را به كار گيرد و به شهادت قرائن و نمونه هائي كه جسته و گريخته از اشعارش به دست مي آيد ، در اين راه موفق تر از گذشتگان هم بشود ، چنانكه اين ابيات شاهد مدعاست : 

پيغام نمك چش وصال است 




دل خوش كن عاشقان خيال است 

رخسارة آتشين او را

پروانة خانه زاد ، خيال است

با چشم تو آشنائي ما

مي پنداري هزار سال است 

غير از لب جام نيست صائب 

امروز لبي كه بي سئوال است 

معذالك ، به حكم طبع منيع وديد وسيعي كه در تمامت عمر ، وجه امتيازش برديگران بوده است ، نخواست تحت الشعاع قرار گيرد ، لذا راهش را از ديگران جدا كرد ، و زبان ديگري براي گفتار خود برگزيد و به آن استقلال بخشيد . به ياري اين زبان مستقل و منحصر به فرد بود كه توانست آن همه مضامين بكر ، معاني رنگين ، انديشه هاي بيگانه و افكار غريب را ، با نهايت انسجام و بلاغت در قالب كلمات فخيم و الفاظ فاخر جلوه گر سازد ، و خامة شعر را از مكررات خسته كننده بپردازد ، و خود نيز بدين ابداع دلنشين تفاخر كند و از آن لذب ببرد : 

هر عقده اي كه زلف سخن داشت باز كرد 

صائب زبان خامة مشكل گشاي ما 

در غريبي آشنا از آشنا هرگز نيافت 

لذتي كز معني بيگانه مي يابيم ما 

كيست بر صفحة ايام به غير از صائب 

كز زبان قلمش معني رنگين ريزد 

صائب همه رنگين سخنان مست و خرابند 

زين بادة گلرنگ كه از جام تو گل گرد 

2-  عامل زمان 

صائب از اوان جواني به خوبي احساس مي كرد كه زمان او ، تشنة يك تحول وسيع و همه جانبه در دنياي شعر و ادب است . او مي ديد كه شاهد شعر ، با آرايشي نامطلوب ، در لباسي از قماش تكلف و تصنع ، در چهار ديواري كاخهاي فرمانروايان ، و قصور حكام وامرا محصور است ، و اگر هم گاهي اين حصاري نگون بخت ، سر از روزني بدر كند ، براي مردم كوچه و بازار ، بيگانه و ناشناس است ، زيرا اكثر محتواي آن چيزي جز تملق و ريا و دروغ نيست !! صائب مي ديد كه اين هنير شريف ، غالباً در هزل گوئي ، دريوزگي ، افسانه بافي و اغلاق ، خلاصه شده است . از نظر اخلاق و روابط اجتماعي هم ، مردم را در تنگنائي هراس انگيز مي ديد . مي ديد كه زهاد رياكار و متظاهرين به تقوي و چاپلوسان سود پرست ، بر مسند مناصب قدرت آفرين تكيه زده ، به حق يا به نا حق ، خون افراد جامعه در شيشه كرده ، و به هر طرف كه اراده كنند توسن هوس مي رانند ، و صدها ناروائيهاي ديگر كه از ديدة تيزبين او پوشيده نبود . از اين رو رسالت بزرگ خود را دريافت . تند هوشي ، زبان آوري و استعداد عجيب خود را در هم آميخت ، و از اين عامل مؤثر زمان استفاده كرد . 

با خلاقيت بي نظير خود در سخن ، هم به كمك شاهد شعر ، و هم به ياري مردم شتافت ، آنچه را كه در زواياي هستي با ذره بين فكر و انديشه ديد ، با منقاش سخن بيرون كشيد . سخاوتمندانه ، به دنياي شعر و ادب ، و به مردم تشنه و مشتاق بخشيد . جامعه نيز اين عطية ارزشمند را به جان و دل پذيرفت ، زيرا هرچه بود زبان مردم و زبان حال مردم بود . 

صائب براي موفقيت در اين تحول شعري ، به كار گرفتن محاورات و اصطلاحات عام را در سخن لازم ديد و چنين هم كرد : 

عشاق تو بر نقد روان كيسه ندوزند 

زر لكة پيسي است كف اهل كرم را 

نخواهد آتش از همسايه هر كس جوهري دارد 

چنار از سينة خود مي كند ايجاد آتش را 

ما از سخن به چشمة حيوان رسيده ايم 

تابوت كيست ، تخته نمايد دكان ما 

شيريم ولي قدرت آزار نداريم 

از جنبش رگ كوچه دهد نيشتر ما 

به هر تر دامني منماي آن آئينه رو را 

مبادا رنگ خجلت سبز سازد حرف بدگو را 

دست اندركاران شعر و شاعري كه خوشبختانه عده اي از نخبگان اين رسته در اين مجمع حضور دارند ، خوب مي دانند كه آميختن محاورات و اصطلاحات عام با انديشه هاي بلند و لطيف ، عارفانه ، عاشقانه ، مرشدانه ، و ساير زمينه هاي عاطفي و اخلاقي و اجتماعي ، آن هم در غالب غزل ، با محدوديت الفاظ ، تا چه حد سنگين و دشوار است . صائب اين دشواري و سنگيني را در كمال بزرگواري به خاطر نجات شعر ، و به خاطر رهائي مردم ، به جان پذيرفت . بدون اينكه ذره اي از شيوائي كلام ، و فخامت اشعار او بكاهد ، اگر چه مي گويد : 

از پيچ و تاب فكر در اين بوتة گداز 

شد مغز ، نال ، در قلم استخوان ما 

مضامين و تركيبات نو در اشعار صائب ‍: صائب در عين حال دست به آفرينش مضاميني زد كه در آثار شعراي پيش از او سابقه نداشت . من در اين مورد به راستي جرئت انتخاب نمونه از اشعار صائب نداشته و ندارم ، و در هر زمان كه ارادة چنين جسارتي را كردم ، بي درنگ بانگ آسماني صائب در گوش جانم پيچيد كه مي گفت : 

مي كند صائب سراغ قبله در بيت الحرام 

هر كه جويد مصرع برجسته از اشعار من 

با اين حساب ، سراسر ديوان صائب ، لبريز از مصرع برجسته است كه هيچ يك خالي از مضمون تازه اي نيست . جالب آنكه در تمامي تاروپور اشعار صائب مقدار زيادي تركيبات نو ، اين مضامين بكر و بي سابقه را همراهي مي كند : 

نيست بر سبزان گلشن ديدة پر خون ما 

تيغ خونخوار تو باشد ، سبز ته گلگون ما 

از شبيخون خمار صبحدم آسوده ايم 

مستي دنباله دار چشم خوبانيم ما 

صائب به همه چيز شخصيت و حيات و حركت مي بخشد : ديگر از ويژگيهاي خلاقيت ذهن فعال و فكر پرشور صائب شخصيت و حيات و حركت بخشيدن به همه چيز، حتي به صفات و حالات است . اگر در آثار شعراي قرن پنجم و ششم ، احياناً اندكي از اين ويژگيها يافت شود ، هرگز به اين زيبائي و گيرائي نيست : 

اگر غفلت نهان در سنگ خارا مي كند ما را 

جوانمرد است درد عشق ، پيدا مي كند ما را 

اگر روشنگر حيرت به حال ما نپردازد 

كه ديگر ساده از نقش تمنا مي كند ما را 

هر كه از دست زليخاي هوس سالم جست 

به دو عالم ندهد گوشة زنداني را 

كوشش نبرد راه به مأواي دل ما 

كز هردو جهان است برون جاي دل ما 

بهره گيري از اساطير و افسانه ها 

 بهره گيري از اساطير و افسانه ها در سرودن شعر كار تازه اي نيست ، و در ادبيات ايران زمين و اكثر ملل ، سابقة ممتدي دارد . بنابراين صائب هم از تأثير پذيري از اين سنت بر كنار نمانده ، منتها با اين تفاوت كه از افسانه ها و اساطير ، با كمك اشاراتي گذرا ، مضامين دلنشين آفريده است : 

اگر خصم قوي بنياد كوه بيستون گردد 

زبرق تيشه جوي شير سازم استخوانش را 

هر خسي قيمت نداند نالة شبخيز را 

خسروي بايد كه داند قدر اين شبديزرا 

تا رسيدن ، باده را با خم مدارا لازم است 

ورنه بيزار از تن خاكي است افلاطون ما 

ز افتادگي به مسند عزت رسيده است 

يوسف كند چگونه فراموش چاه را 

نوسازي مضامين كهن : اگر گاهي مضامين كهنة گذشتگان فكر صائب را به خود مشغول كرده ، و او را به تعمير و نوسازي آنها واداشته است ، اين كار را با چنان ذوق و مهارتي انجام داده كه با خواندن شعرش ، مضمون گذشته به دشواري تداعي مي شود : 

ده در شود گشاده ، شود بسته چون دري 

انگشت ترجمان زبانست لال را 

آنكه از دندان دهانت پرز گوهر ساخته است 

نيست ممكن تالب گور از تو نان دارد دريغ 

كه بيت اول در تعمير : خدا گر زحكمت ببندد دري ، و بيت دوم در نوسازي : هر آنكس كه دندان دهد نان دهد ،گفته شده است .  

مناعت و شهامت صائب : در مجموعة خصوصيات روحي و اخلاقي صائب ، به استناد گفتارش ، دو خصيصه ازهمه نيرومند تر و درخشان تر به چشم مي خورد ، يكي مناعت و استغناي طبع و همت بلند و گردنكشيهاي جانانه اش در برابر هر گونه نياز ، حتي در برابر عشق است : 

سر زلف تو نباشد سر زلف دگري 

از براي دل ما قحط پريشاني نيست 

ما از شراب لعل تهمت گذشته ايم 

سيلاب گير نيست زمين بلند ما 

سير است چشم شبنم من ، ورنه شاخ گل 

آغوش باز كرده صلا مي زند مرا 

مگشاي چون صدف لب خواهش در اين محيط 

نيسان اگر چه مخزن گوهر كند ترا 

ديگر ، شهامت و صراحت او در مذمت فسادهاي رايج زمان ، به ويژه زهد فروشي و طاعات ريائي است ؛ امروز اگر من بگويم : 

گم كرد شيخ گوهر يكدانة خلوص 

روزي كه شد به سبحة صد دانه آشنا 

با توجه به آزادي آراء و عقايد در اين عصر ، هنري نكرده ام . اما در بحبوحة قدرت زهاد و متعبدين دوران صفوي ، با در نظر گرفتن نفوذ بي حسابي كه اين طبقه در دستگاه فرمانروائي مملكت داشتند ، گفتن ابياتي نظير اينها : 

فريب گرية زاهد مخور ز ساده دلي 

كه دام در دل دانه است سبحه داران را 

زاهد از صيد دل عام نشاطي دارد 

عنكبوتي ز شكار مگسي مي آيد 

ز مكر سبحه شماران خدا نگهدارد 

كه صد سر است به يك حلقة كمند آنجا 

اين زهد فروشان زخدا بيخبرانند 

اين دست و دهن آب كشان پاك برآنند 

به راستي زهرة شير مي خواست و صائب نشان داد كه چنين زهره اي دارد اگر بخواهيم مواردي ديگر از قبيل عفت كلام ، مدارج عرفاني ، و ساير مراتب انساني صائب را كه در سراسر ديوان او ، كه مواج تر از پرتو خورشيد خودنمائي مي كند ، برآنچه كه گفته شد بيفزائيم ، به قول معروف ؛ مثنوي هفتاد من كاغذ شود ! 

از مجموع مطالبي كه به استعجال گذشت ، شيوة بي سابقه اي در پرتو ذهن و انديشة صائب پيدا شد ، كه خود اين شيوه را ( طرز ) نامگزاري كرده است : 

ميان اهل سخن امتياز من صائب 

همين بس است كه با طرز آشنا شده است 

صائب اين طرز سخن را از كجا آورده اي 

خنده بر گل مي زند رنگيني اشعار تو 

انصاف بايد داد كه اين قهرمان بي همتاي نو آوري در شعر پارسي ، در آفرينش شيوة خود ، به قدر يك سر سوزن ، از اصول و قواعد ، و اركان اساسي شعر عدول نكرد . به علاوه ، سخت پاي بند حفظ تعادل بين فصاحت الفاظ و رقت معني بود ، چنانكه خود گويد: 

تفاوتي نكند هيچ لفظ بر معني 

ز راست خانگي خامة عدالت ما 

لفظ و معني را به تيغ از يكدگر نتوان بريد 

كيست صائب ؟ تا كند جانان و جان از هم جدا 

چنانكه مي بينيم ، قالب و وزن و قافيه و رديف هم در انجام اين مهم به هيچوجه دست و پاگيرش نشد ، و حتي در يك بيت نيز از اين قيود ، اظهار درماندگي و ناتواني نكرد . اين خود مي تواند درس عبرتي براي نوسرايان معاصر باشد !! 

انقلاب ادبي صائب ، آن قدرها هم براي او ارزان و آسان تمام نشد . او كه مي گويند تنديسي از وقار و تمكين و فروتني و گذشت و بردباري بوده است ، با توجه به ايمان نيرومندي كه نسبت به كار خود داشت ، مدام از كجرويها و كج انديشيها و بي ذوقي داعيان سخن سنجي رنج مي برد ، و گاهي به خاطر شنائي كه خلاف جريان آب داشت ، چنان از ملامت خرده گيران كوته فكر به ستوه مي آمد كه فرياد مي زد : 

دهان شير و پلنگ است مهد راحت من 

ز بس زبان ملامتگران گزيد مرا 

معذالك ، همچنان به راه خود ادامه داد تا آنجا كه گفت : دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم . 

كساني كه معترض به وجود تعقيدات و پيچيدگيها در اشعار صائب اند ، اشتباه مي كنند ، زيرا هيچ يك  از ابيات صائب نه تنها تعقيد و پيچيدگي ندارد ، بلكه اگر دقت كنيم ، هر يك در اوج لطافت و زيبائي است . چيزي كه هست فهم اشعار صائب مستلزم آشنائي به زبان فاخر اوست . من به برخي از اين معترضين برخوردم كه حتي از خواندن شعر صائب عاجر بودند ، تا چه رسد به فهم معناي آن !! 

كرد تحسين رسائيهاي فكر خويشتن 

آنكه صائب كرد تحسين فكر رنگين مرا 

تعليمات و اصطلاحات خاص ، نه چنان بود كه مورد فهم و رغبت عامه قرار گيرد . 

سومين عصر شعر فارسي وقتي آغاز مي شود كه شاعران ممدوحي براي ستايش نمي يابند ، يا براي دل خويش و پسند مردم سخن مي سرايند . از غزلهاي سعدي تا غزل حافظ و سخن فغاني و وحشي و صائب سير تدريجي شاعران به سوي رعايت رغبت عامة مردم پديدار است . 

اوج اين مردم گرائي در عصر صفوي است كه حاصل سير طبيعي و منطقي شعر فارسي بوده و متأسفانه به علت بي عنايتي استادان متأخر ما به شعر اين دوره و خودداري آنان از شناختن و شناساندن آن به كلي از تاريخ رسمي ادبيات ما سترده شده است . 

دولت صفوي نخستين دولت ايراني است كه وسعت كشور را به آخرين حد آن در دورة اسلامي رسانيد ، وبا برقراري وحدت ملي ، و بنياد نهادن يك سازمان مركزي حكومت ، و شروع به اخذ تمدن غربي ، يك تحول اساسي در تاريخ و اجتماع ايران آغاز كرد ، و فرهنگ امروز ايران ( در معني وسيع كلمه ) دنبالة فرهنگ عصر صفوي است . 

تأثير اوضاع اجتماعي و سياسي بر شعر صائب

جواني صائب ، در ايام اوج قدرت صفويه ، در عصر شاه عباس بزرگ گذشت . عصري كه از هر دورة ديگري متمايز بود . جنگهاي پياپي با عثمانيها شور و هيجاني در مملكت برانگيخته بود . اصفهان پايتخت نوبنياد شاه عباس رو به آبادي و زيبائي مي رفت . هيأتهاي سياسي و مذهبي و بازرگاني خارجي به كثرت به اصفهان رفت و آمد مي كردند . مردم با فرنگيان و راه و رسم آنان آشنائي مي يافتند . يك نسل بعد محمد علي حزين از معاشرت و درس و بحث خود با فرنگيان در شرح حال خود سخن گفته است . رونق بازرگاني لااقل به پايتخت كشور رفاه نسبي به ارمغان آورده بود . هر روز طرفه اي از دياري مي رسيد ، و شراب پرتقالي با مي مغانه پهلو مي زد . 

طالب آملي مي گفت : 

كسي كيفيت چشم ترا چون من نمي داند 

فرنگي قدر مي داند شراب پرتقالي را 

تأسيس قهوه خانه ها ، و تجمع اهل ذوق در آنها ، و صرف قهوه و قليان معني تازه اي به زندگي داده بود . 

سفر به هند و گشت و گذار آن ديار سفري آسان و معمولي شده بود . 

اين همه در تفكر مردم و ديد شاعران اثر مي گذاشت . 

اكنون ببينيم نظر پادشاهان صفوي با شاعران چگونه بود ؟ 

در بحثهائي كه در علل انحطاط شعر در عصر صفوي رفته است ، عدم توجه پادشاهان صفوي را از علل انحطاط شمرده اند ، اما حقيقت نه اين است . پادشاهان صفوي كه اكثر آنها خود شعر مي گفتند مثل محمود غزنوي و سنجر سلجوقي نبودند كه شاعران را مأموران حقير دستگاه خود بدانند و در برابر مديحه به آنان صله بدهند ، بلكه مثل هر انسان با ذوقي شعر را دوست مي داشتند و شاعران را عزت احترام مي نهادند ، بي اينكه توقع و انتظار مديحه داشته باشند . 

شاه عباس ، شاني تكلو را به زر كشيد ، زير بازوان حيدر معمائي را گرفت و از پلكان ديوانخانه بالا برد ، در برابر شفائي مي خواست از اسب پياده شود ، بارهابه خانه حكيم ركنا مي رفت . شاعران در قهوه خانه درحضور او مي نشستند و مشاعر مي كردند واو ايستاده بود . در جواب زماني يزدي كه به شاه گفت ديوان خواجه جواب گفته ام ، به شوخي فرمود « جواب خدا را چه خواهي گفت ؟ » 

صائب شاعر چنين روزگاري بود . روزگاري كه شاعر عزيز بود ، مداح نبود . 

شعر و شاعري مردمي شده بود . كم كسي از شاعر پيشگي نان مي خورد در تحفة سامي و تذكرة نصر آبادي بسياري از شاعران را مي بينيم كه اهل پيشه حرفت بودند . 

شمارة قصايد مدحي صائب به چهل نمي رسد ، و اين در ميان ميراث عظيم شعري او كه تا سيصد هزار بيت گفته اند ، و شايد يكصد وبيست هزار از آن همه موجود باشد قطره اي است از دريائي . 

قسمتي از مدايح او هم در حق ظفرخان احسن فرمانرواي كابل و كشمير است كه رابطة ميان آن دو ، رابطة مادح و ممدوح نبود ، بلكه دوستي مخلصانه اي بود چون دوستي حافظ و شاه شيخ ابو اسحاق . 

در عوض تا بخواهيد در غزلهاي خود از شاعران قديم و معاصر ، از بزرگ و كوچك ، با محبت و گذشت و بزرگواري نام برده است و گفته : « ستاره سوختگان قدردان يكدگريم »

سخن صائب از نظر وسعت دامنة انديشه و خيال و اشتمال بر مشهودات و تجارب شخصي او دريائي است . ديد تازه جوي او در هر منظرة عادي يك مضمون ژرف شاعرانه مي بيند ، و معنيهاي بيگانه را در زندگي آشناي دوررو برخورد مي يابد . 

كثرت اشعار و تنوع معاني و مضامين مي رساند كه او در همة عمر ، و در همة لحظه ها به شعر مي انديشيده است ، و در شعر زندگي مي كرده است . 

صائب در قهوه خانه ها ، يا در تكية خود در اصفهان ( كه بعد از او هم تا حوادث 1135 برقرار بوده ) مي نشست ، و اشعار خود را براي حاضراني كه اگر نه از طبقات  پائين اجتماع ، لااقل از طبقة متوسط بودند مي خواند . نصر آبادي تصريح داده كه : « عموم خلايق از صحبتش فيض وافر مي برند . از درياي خيال به غواصي فكر و تأمل لآلي بي قياس بدر آورده ، آويزة گوش مستمعان مي سازد » . 

طبيعي است كه در سرودن اشعار ، ذوق وسليقه و پسند آن خريداران سخن خود را در نظر داشت و از فرهنگ آنها مايه مي گرفت و به زبان آنها مي سرود . 

وجود تعبيرات عامة مردم را در شعر صائب عيب گرفته اند : 

پيش از اين از ننگ صنعت عشق فارغ بال بود 

كوهكن در عاشقي اين آب را در شير كرد 

كيست آرد پشت گردون ستمگر را به خاك 

مي زند اين كهنه كشتي گير يكسر را به خاك 

شريك غم و شادي مردم زمانة خويش و سخنگوي انديشه ها ، خواستها ، دردها و آرزوهاي آنان بود . 

زندگاني شاعر در عصر طلائي شاه عباس كبير به جويندگي و پويندگي گذشت در سالهاي جواني به سفر كعبه و ديار عثماني رفت ، و بعد مدتي مقيم كابل و كشمير بود . وقتي در اوج كمال شاعري به وطن بازگشت ، سالهاي تلخ ظلم و كشتار شاه صفي بود . در 13 سالة دورة او جائي كه بسيار كسان از شاهزادگان و امرا از امام قلي خان فاتح نامدار هرمز ، وحتي همسر و مادر شاه صفي به دستور او كشته شدند وضع و حال مردم را مي توان حدس زد . تند باد و بلا و فتنه از هرسوي مي وزيد . در 1039 همدان به چنگ عثمانيها افتاد ، و شش روز قتل عام كردند ، و به شهادت نعيمي واقعه نويس عثماني ، حتي يك انسان و يك خانه و يك درخت در آن شهر برجاي نماند . 

در 1045 تبريز سقوط كرد . در 1048 بغداد از دست رفت و پادگان ايراني آنجا قتل عام شدند . 

بعد از شاه صفي كودك ده ساله اش به نام شاه عباس دوم بر تخت نشست ؛ او با همة هنر دوستي و شعر پروري كه داشت ، به علت خوشگذرانيها فساد و تباهي را بيشتر كرد. 

ده سال آخر عمر شاعر ، با اوائل دورة شاه سليمان مقارن بود كه مقدمات زوال دولت صفوي فراهم مي آمد . 

شعر صائب تجلي وضع و حال چنين روزگاري است : 

پيش از اين بر رفتگان افسوس مي خوردند خلق 

مي خورند افسوس در ايام ما ، بر ماندگان 

او اگر در متن حوادث نبود ، اما تماشاگري بود باريك بين و غمخوار مردم و اجتماع . 

در جامعه اي كه هنوز بر پايه هاي محكمي استوار نشده بود ، زندگي مردم هر روز به نوعي دستخوش اجبارهاي ضد و نقض بود . از تراشيدن يا گذاشتن ريش تا قرق شراب و تنباكو . 

فشار متعصبان و ظاهر پرستان ، نامرادي اهل فضيلت و معني ، كاميابي سفلگان و سبك مغزان ، براي شاعري حق بين و آزاد انديش بسيار دردناك بود و مي گفت : 

ما تمكدة‌ خاك سزاوار وطن نيست 

چون سيل از اين دشت به شيون بگريزد 

پاكان ستم ز جور فلك بيشتر كشند 

گندم چو پاك گشت خورد زخم آسيا 

همچو كاغذ باد ، گردون هر سبك مغزي كه يافت 

در تماشا گاه دوران مي پراند بيشتر 

سفلگان را نزند چرخ چو نيكان بر سنگ 

محك سيم و زر از بهر مس و آهن نيست 

اظهار عجز بر در ظالم روا مدار 

اشك كباب ماية طغيان آتش است 

صائب ستايشگر نيكي و پاكي و مهرباني ، و اخلاق والاي انساني است . به جان و روان آدميان مي انديشد ، و زشتيها را با سبب و علت آنها در مي يابد و باز مي گويد . نتيجه آنكه پند و اندرزش مشتي شعارهاي كلي و خشك و مبهم نيست ، بلكه دستورهاي عملي زندگي است ، با بياني دلنشين و قانع كننده . 

مجموع آنچه گفتيم چنان مقام و منزلت والائي به او داد كه بعد از حافظ هيچ شاعري به اين شهرت و محبوبيت نرسيده است . از آثار هيچ شاعري به قدر ديوان او نسخ متعدد ( و بعضي از آنها با نمونه خط شاعر ) در كتابخانه هاي عالم موجود نيست . هيچ تذكره و جنگ و مجموعه اي ، در عصر او و بعد از او ترتيب نيافته 

محيط عشق محال است آرميده شود 

به تيغ موج بريدند ناف گردابش  

داغ عشق ز اندازة ما بيرون است 

دستي از دور براين آتش سوزان داريم 

آري او براي مردم و به زبان مردم شعر مي گفت . از فرهنگ مردم ، از زبان محاورة عامه ، از تعبيرات و اصطلاحات مردم كوچه و بازار و قهوه خانه ، و از مثلهاي آنها بهره مي جست . 

اين راهي بود كه پيش از او سعدي و حافظ و عبيد زاكاني با احتياط قدم در آن نهاده بودند . فغاني و وحشي هم از همان راه رفته بودند . بعد از آنان هم قائم مقام و دهخدا و ايرج همان راه را رفتند و به مقصد رسيدند . 

اين جواب آن تذكره نويس ساده ضمير ، لطفعلي بيگ آذر است كه با حسرت و افسوس مي گفت : «  سبب شهرت بي جاي او گويا كمالات نفساني اوست كه مشهور است در حين فراغ از فكر مشغول ذكر بوده ، يا ترتيب كوكب است ، والا راه ديگر به خاطر نمي رسد ! » 

اما گرايش به سوي مردم و پيمودن راه ناهموار ، فراز و نشيبي در شعر او به وجود آورده است و اين سه علت دارد : 

پائين بودن فرهنگ عمومي عصر ، اصرار شاعر در جستجوي معني بيگانه ، فراوان گوئي و آسان پسندي شاعر . 

اول محيط فرهنگي و ادبي آن عصر را بنگريم : 

به قول خود او « صائب از خاك پاك تبريز است » و « از حسن طبع او » « بلند نام شد از جمله خطة تبريز » . چه در تبريز و چه در اصفهان به دنيا آمده باشد ، و به اصطلاح تذكره نويس معاصرش نصر آبادي از « تبارزة اصفهان » بود و تربيت جواني او و تكوين شخصيت او را در محيط تبريز بايد جست . 

اما تبريز آن روز ، در معرض تطاول مداوم عثمانيها بود و مجال رشد فرهنگي نداشت . دولت صفوي بعد از جنگ چالدران اين سياست را در پيش گرفته بود كه در مواقع برتري دشمن با كوچ دادن مردم به نواحي مركزي و كوبيدن آباديها امكانات پيشروي را از دست حريف بگيرد . خانوادة صائب از مردمي بودند كه در اجراي اين سياست ، و نيز براي اينكه پايتخت نوگزيدة شاه عباس عظمت و آبادي پذيرد به اصفهان مهاجرت داده شدند ، و در شهركي به نام عباس آباد در كنار اصفهان زندگي از سر گرفتند . اصفهان تازه پايتخت شدة قرن يازدهم نيز ، هنوز به صورت يك محيط فرهنگي و ادبي ريشه دار در نيامده بود ؛ و ترديدي نيست كه براي ظهور شاهكارهاي ادبي محيط آماده و مناسب ، و سنت نقد و سخن شناسي لازم است . 

در چنين محيطي شاعر به معني نازك و معني بيگانه مي انديشيد و مي گفت : 

به فكر معني چو مو شدم باريك 

چه غم ز مو شكافان خرده بين دارم 

طبعاً يافتن و آفريدن معاني بيگانه و باريك ، به آساني ساختن يك قصيده به سبك خراساني نيست ، و خطر بهانه دادن به دست خرده بينان هست . 

سومين سبب ، فراوان گوئي و آسان گيري و آسان پسندي شاعر است . بديهه گو و به تعبير نظامي عروضي « زود شعر » بود و روايات مختلفي هست كه اگر مصرعي بي معني از كسي مي شنيد فوراً با ساختن مصرعي ديگر آن را به صورت بيتي پسنديده در مي آورد . مؤيد آسان پسندي و آسان پذيري شاعر نام بردن اوست از شاعران متوسط در شعر خود ، و انتخاب ابيات آنان در بياض خود ( كه اگر از نظر اخلاقي ستودني است ) اما در تحليل شيوة كار او ، حاكي از اين معني است كه شاعر به رمز مشكل پسندي و به جوئي ، و تأمل و تفكر براي آفرينش بهترين ، كه براي هر هنرمندي لازم ترين شرطهاست عنايت نداشته است . 

از زبان شاعر بگذريم ، و به روح او برسيم . 

صائب نه تنها به زبان مردم زمانة خويش سخن مي گفت ، از آن مهمتر اينكه ابياتي از او در سينه نداشته باشد ؛ و شعر هيچ شاعري را نمي شناسيم كه به قدر ابيات او طي سه قرن بر سر زبانها بوده ، و به صورت مثل سائر درآمده باشد . 

تمثيل در شعر صائب

با وجودي كه براي تمثيل از قديم ترين ايام عنواني خاص قائل شده اند ، اما حقيقت امر اين است كه تمثيل شاخه اي از تشبيه و استعاره است . 

عبدالقاهر جرجاني در اسرار البلاغه تشبيه و تمثيل را از يكنوع دانسته ، منتهي بر اين عقيده است كه تشبيه عام تر است و تمثيل خاص تر . از نظر او هر تمثيلي تشبيه هست ، اما هر تشبيهي تمثيل نخواهد بود . او تشبيه را به دو نوع تشبيه تمثيلي و غير تمثيلي تقسيم كرده است . 

تمثيل را در اصطلاح لغوي ، مثل آوردن ، تشبيه كردن چيزي را به چيزي ، نمونه و مثل و مانند ، مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه دانسته اند . 

در اصطلاح منطقي گويند : تمثيل اثبات حكم واحدي درامري جزئي به خاطر ثبوت آن حكم در جزئي ديگر به علت وجود معني مشتركي بين آن دو جزئي مي باشد . 

مؤلف كتاب المعجم في معايير اشعار العجم دربارة تمثيل اين طور مي نويسد : « تمثيل از جملة استعارات است ، الا آنكه اين نوع ، استعارتي است به طريق مثال ، يعني چون شاعر خواهد كه به معنيئي اشارتي كند ، لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر كند بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند  و اين صنعت خوشتر از استعارت مجرد باشد ، چنانكه گفته اند : 

كراخرما نسازد ، خارسازد 




كرامنبر نسازد ، دار سازد 

صورت نيست در دل ما كينة كسي 

آئينه هرچه ديد فراموش مي كند 

به اين جهان زعدم آمدن پشيمان است 

از آن هميشه گزد طفل شيرخوار انگشت 

كي زحسن سبز در ايران توان شد كاميباب 

هر كه را طاوس بايد رنج هندوستان كشد 

صنعت تمثيل در شعر صائب چندان مشهود و مشهور است كه توجه محققين و ادياي ايراني و غير ايراني را جلب كرده . علامه شبلي نعماني شيوة اختصاصي صائب را تمثيل دانسته و مي نويسد : 

اشعار تمثيلية صائب چون به طور عام بر سر زبانهاست ، لذا ما آن را از قلم مي اندازيم . 

ممتاز حسن اديب پاكستاني مي نويسد : شعر صائب از لحاظ موضوع زمينة وسيعي دارد ، اما معروفيت شعر وي مخصوصاً به علت به كار بردن صنعت تمثيل است . 

استاد عبدالحسين زرين كوب چنين اظهارنظر  كرده است : 

« نه مثنويهائي كه به نام قندهارنامه و محمود و اياز ساخته است اهميت دارد و نه قصائدي كه در ستايش بزرگان عصر گفته است . اهميت او بيشتر براي غزلهاي اوست كه در واقع تنها غزل نيست ، عرفان و حكمت نيز هست ، بعضي ابيات اين غزلها شاهكار ذوق و انديشه است . در بيشتر اين گونه ابيات شاعر لطيف ترين نكات اخلاقي را به كمك امثال ، امثالي كه از جزئيات زندگي جاري گرفته شده است روشن مي كند ، بيهوده نيست كه بسياري از اين ابيات زبانزد عامه شده است و حكم امثال ساير را يافته است . » 

شاعر استاد حضرت اميري فيروز كوهي معتقد است : « ما به الامتياز سبك صائب از سبك عراقي در صورت منحصر است به غزل و در مادة كار متصور است درخيالات باريكتر و افكار تازه تر با استغراق در انواع استعارات و اقسام تمثيلات و تشبيهات تازه . » مصحح و ناشر ديوان سليم تهراني هم روش و شيوة اختصاصي صائب را تمثيل مي داند . 

شاعر گرامي و نويسندة فاضل آقاي دكتر محمد رضا شفيعي كدكني در كتاب « صور خيال در شعر فارسي » مي نگارد : 

« اگر حركت و تحول شعر فارسي از نظر دگرگوني صور خيال ، در همه ادوار بررسي شود روشن خواهد شد ... كه استفاده از صورت تمثيل ... بخصوص در سبك هندي (!) بيش از هر دورة ديگر مورد استفادة شاعران است و استفادة ايشان از تمثيل گاه به حدي زيباست كه زيبائي و تأثير همة انواع خيال را تحت الشعاع قرار مي دهد ، آن گونه كه در شعر صائب مي بينيم . » 

صرفنظر از مشخصات عمدة سبك اصفهاني كه مشتمل است بر مضمونهاي تازه و فكر بديع ، فراواني استعاره و تشبيه و مجاز و مبالغه و نازك خيالي و ايجاز در كلام و به كار بردن امثال و اصطلاحات عاميانه و نزديك بودن آن به زبان تودة مردم و ارتباط و تناسب لفظي و معنوي ميان كلمات يك بيت ، همان طور كه قبلاً اشاره شد يكي از پايه هاي سبك اصفهاني بر تمثيل گذارده شده است . 

علاوه بر مشخصات كلي سبك اصفهاني در شعر صائب ، غزل با حفظ صورت ظاهر و قالب فني خود وسيله اي است براي بيان كلية موضوعات عشقي ، عرفاني ، اجتماعي ، معاشرتي و اخلاقي ، از تكرار قافيه به منظور ايراد مضامين بديع و معاني نغز و تازه ابائي ندارد .تعداد ابايت غزلها گاهي كمتر از پنج و زماني بيش از بيست بيت است و تلاش دريافتن مضمون و معناي باريك به غزل وي تنوع موضوع داده و وحدت معني و مضمون در آن وجود ندارد و درجميع شئون فكري و اخلاقي و بيان هر صفت يا حالتي جنبة مبالغة و افراط يافته است ، هم از جنبة لفظي و هم از نظر معني . 

در شعر صائب تصرفي كه ذهن شاعر در اشياء و عناصر بي جان طبيعت كرده ، به آنها حركت و جنبش بخشيده است . اگر از دريچة چشم او به طبيعت و اشياء بنگريم همه چيز در برابر ما سرشار از حيات و حركت است 

اگر چه مضامين و معاني مشابه و متضاد در ديوان صائب فراوان است ، ولي در بعضي موارد همه جا سخن او به يك گونه و قضاوت او به يك شكل است . 

اگر به ياد بياوريم ايامي را كه دوران زندگي صائب مصادف با تسلط عجيب طبقه اي بر افكار عامه و حمايت حكومت وقت در ترويج يك نوع مسلك خاص در آن عصر بوده است ، در مي يابيم كه چرا هر وقت از زاهد و شيخ و يا روحاني نما نام مي برد سخنش چنان تند و گزنده و بيانش داراي طنزي تلخ مي شود : 

رنديست كه اسباب وي آسان ندهد دست 

سرماية تزوير ، عصائي و ردائيست 

در صف اهل ريا از همه كس در پيش است 

چون علم هر كه عصائي و ردائي دارد 

پشه يا شب زنده داري خون مردم مي خورد 

زينهار از زاهد شب زنده دار انديشه كن 

مخور صائب ، فريب فضل از عمامة زاهد 

كه در گنبد زبي مغزي صدا بسيار مي پيچد 

به كوي عشق مبر زاهد ريائي را 

مكن به شهر بد آموز ، روستائي را 

سنگ در عصمت سراي جام جم مي افكند 

گر نريزد خون واعظ ، دختر رز مرد نيست ! 

بر خاك تشنه جرعه فشاني عبادتست 

ما باده را به گوشة محراب مي كشيم 

هيچ طاعت همچو احياي زمين مرده نيست 

باده را در گوشة محراب مي بايد كشيد 

توجه داشته باشيد اين دو بيت اخير را بخصوص صائب در عصري گفته است كه مأموران حكومت گاهي اوقات ( يا در حقيقت هر وقت سلطان دوران ، شراب خوردن را ترك كرده و دستور منع صادر مي كرد ) دهان عابرين را بو مي كشيدند و از دهان هر كس بوي شراب به مشامشان مي رسيد شكمش را پاره مي كردند ! اگر باز به ياد داشته باشيم كه صائب شاهد فرمانروائي سلطان خون ريزي مانند شاه صفي بود كه در دوران نكبت بار سلطنتش از شاهزادگان ، امراء ، رجال و حكام تقريباً كسي باقي نگذاشت و حتي در حالت مستي شكم ملكة ايران در آن عصر را كه دختر پادشاه گرجستان بود ، با خنجر پاره كرده او را كشت و يا اينكه شاه عباس ثاني دو نفر همسران خود را زنده زنده در آتش سوزانيد ، آن وقت متوجه حال تودة مردم آن دوران مي شويم و مي فهميم چرا صائب ، در آن روزگار مي گويد : 

شاهي كه بر رعيت خود مي كند ستم 

مستي بود كه مي كند از ران خود كباب 

ظالم به مرگ دست نمي دارد از ستم 

آخر پر عقاب ، پر تير مي شود 

نظري به ديوان غزليات صائب

در ديوان غزليات صائب غزلهاي بسياري با وزن و قافية همانندي وجود دارد كه غالباً در اين گونه غزلها بعضي ابيات و مصراعها تكرار شده است . حتي گاهي ابياتي با تغيير يك كلمه كه قافيه يا رديف باشد تجديد مي شود . دو بيت زير هر كدام با تغيير مختصري در دو غزل جداگانه ديده مي شود : 

غبار خط به زبان شكسته مي گويد 

كه فيض صبح بنا گوش يار را درياب / يا « مي گذرد »

هر سرائي را چراغي هست صائب در جهان 

خانة دل روشن از نور عبادت مي شود / يا « خدائي » 

دو بيت اول از اشعار زير در مصراعهاي اول و دو بيت آخر در مصراعهاي دوم متفق مي باشند : 

آب صاف و تيره صائب دشمن آئينه است 

سينة خود را غبار آلود مهر و كين مكن 

آب صاف و تيره صائب دشمن آئينه است 

به كه فارغ از خيال مهر و كين باشد كسي 

در ايام تهيدستي فغان صاحب اثر گردد 

ندارد نالة جانسوز ني چون پر شكر گردد 

تهيدستي سخن را رنگ ديگر مي دهد صائب 

نيارد نالة جانسوز ني چون پر شكر گردد 

تهيدستي سخن را رنگ ديگر مي دهد صائب 

نيارد نالة جانسوز ني چون پر شكر گردد 

دو بيت زير از لحاظ وزن و قافيه و مضمون و حتي غالب كلمات با يكديگر يكسان هستند: 

نيست غير از گرم رفتاري در اين وحشت سرا 

يار دلسوزي كه دارد پيش پاي من چراغ 

خضر دلسوزي نمي بينم در اين صحرا مگر 

گرم رفتاري فروزد پيش پاي من چراغ 

دو بيت زير نيز كاملاً به يكديگر شبيه و تنها از لحاظ وزن و قافيه مختلف مي باشند : 

مرا بيزار كرد از اهل دولت ديدن دربان 

به يك ديدن  ز صد ناديدني آزاد گرديدم 

از بزرگان ديدن دربان مرا دلسرد ساخت 

كرد يك ديدن ز صد ناديدني آزاده ام 

اگر چه معمولاً غزل از هفت بيت كمتر و از چهارده بيت زيادتر نمي باشد ، ولي صائب چندان به اين اصل توجهي نداشته و غزلياتش گاهي به وجه بي سابقه اي از اين حد كمتر و بيشتر شده است . دو مقطع زير از دوغزلي است كه اولي شامل چهار و دومي بيست وسه بيت مي باشد : 

آفرين بر قلم رمز گشايت صائب 

تازه حاليم از اين زمزمة تازة موج 

صائب اين تازه غزل كز قلمت ريخته است 

جاي آن است كه تاج سر ديوان باشد 

صائب گاهي رديفهاي مشكلي از قبيل موج ، بحث ، گنج ، صبح ، كج ، قدح ، تلخ ، و سرخ انتخاب كرده و غالباً نيز خوب از عهده بيرون آمده است . براي نمونه چند بيت از يك غزل او رانقل مي نمائيم : 

گر نه از فتنة ايام خبر دارد صبح 

ز آفتاب از چه به كف تيغ و سپر دارد صبح 

گرچه خاكستر شب صيقل زنگار دل است 

در صفا كاري دل دست دگر دارد صبح 

نيست در پردة چشمش ز سياهي اثري 

مي توان گفت عزيزي به سفر دارد صبح 

دل سنگ آب كند نالة مرغان سحر 

پنبه در گوش از اين راهگذر دارد صبح 

در قدح خون شفق هست و چو گل مي خندد 

مشرب مردم پاكيزه گهر دارد صبح 

روزگاري است كه در خون شفق مي غلطد 

از كه اين زخم نمايان به جگر دارد صبح 

صائب در استعمال الفاظ و مصادرو ساختن تركيبات گاهي روش خاصي به كار مي برد . نمونه هاي زير مقصود ما را به خوبي نشان مي دهد : 

نيست ممكن راه شبنم را به رنگ وبو زدن 

اين كشش از عالم بالاست « مجذوب » مرا 

شعار « حسن » تمكين شيوة « عشق » است بي تابي 

به پايان تا رسد يك شمع صد پروانه مي سوزد 

در كهنسالي ندارد « ظلم » دست از كار خويش 

رعشه تيغ از پنجة قصاب نتواند گرفت 

صائب گاهي در مقاطع غزليات طوري تخلص مي كند كه گوئي او و صائب دو شخص جداگانه هستند ، چنانكه حافظ نيز درشعر زير از لحاظ عرفاني دو شخصيت براي خويش قائل شده است :  

سالها « دل » طلب جام جم از « ما » مي كرد 

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد 

چگونگي استعمال كلمات صائب در مقاطع زير اين نكته را كاملاً روشن مي كند : 

بخوان در بوستان يك مصرع از اشعار من صائب 

ميان عندليبان شورش محشر تماشا كن 

صائب اين شعرتر آتش زبان را گوش كن 

تا بداني در سخن داد فصاحت داده ام 

تو اي صائب دل خرم اگر داري خوشت باشد 

گره فرسود شد در گرد غم چين جبين من 

نكتة ديگري كه ذكر آن لازم است موضوع تكرار قوافي و عدم التفات شاعر به مراعات اين موضوع است . بديهي است تكرار قوافي در غزلي كه كم و بيش در حدود دوازده بيت است از لحاظ ادبي جايز نيست و اين نقص در غزليات سعدي و حافظ مگر بر سبيل ندرت ديده نمي شود ، ولي بايد گفت كه صائب در مورد ايراد مضامين بديع و معاني نغز و دلكش از تكرار قوافي باكي نداشته است ، چنانكه در غزل زير كه شامل سيزده بيت است قافية دل در نسخه اي چهار و در نسخه اي چهار و در نسخه اي پنج مرتبه تكرار شده است : 

نمك عشق در آب و گل درويشان است 

حاصل روي زمين در دل درويشان است 

و در غزل ديگري كه با اين مطلع شروع مي شود : 

نهان در زنگ از آن چون تيغ دارم جوهر خود را 

كه من از عرض جوهر دوست تر دارم سر خود را 

و شامل هشت بيت است . قافية سرچهار مرتبه تكرار شده است . 

موضوع ديگري كه زودتر از هرچيز در نظر خواننده مكشوف مي شود موضوع عدم اتحاد و ارتباط معاني در يك غزل و دلالت هر بيت بر معناي جداگانه اي است . صائب جز در موارد بسيار نادر موضوع و هدف واحدي را در غزليات خود روي نكرده ، بلكه به اصطلاح آسمان و ريسمان گفت و هرچه به خاطرش رسيده بر زبان خامه جاري ساخته است . صائب جز در موارد بسيار نادر موضوع و هدف واحدي را در غزليات خود روي نكرده ، بلكه به اصطلاح آسمان و ريسمان گفته و هرچه به خاطرش رسيده بر زبان خامه جاري ساخته است . ابيات زير چهار بيت اول از يك غزل است و هر يك بر معاني جداگانه اي دلالت مي نمايد : 

معني از لفظ سبك روح فلك پرواز است 

لفظ پرداخته بال و پر اين اين شهباز است 

عشق بالاتر از آنست كه در وصف آيد 

چرخ كبكي است كه در چنگال اين شهباز است 

خامشي پردة اسرار حقيقت نشود 

مشك هر چند كه در پرده بود غماز است 

خط مشكين تو در دائرة سبز خطان 

چون شب قدر ز شبهاي دگر ممتاز است 

غزل زير نيز كه شامل ده بيت است ( دو بيت آن انتخاب نشده ) تنوع و تشتت مطالب را به خوبي نشان مي دهد : 

با كمال احتياج از خلق استغنا خوش است 

با دهان تشنه مردن بر لب دريا خوش است 

نيست پروا تلخكامان را ز تلخيهاي عشق 

آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است 

خرقة تزوير از باد غرور آبستن است 

حق پرستي در لباس اطلس وديبا خوش است 

فكر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را 

عشرت امروز بي انديشة فردا خوش است 

بادبان كشتي مي نعرة مستانه است 

هاي وهوي ميكشان در مجلس صهبا خوش است 

ماه در ابر تنگ جولان ديگر مي كند 

چهرة طاعت نهان در پردة شبها خوش است 

هر چه رفت از دست ياد آن به نيكي مي كنند 

چهرة امروز از آئينة فردا خوش است 

هيچ كاري گر چه صائب بي تأمل خوب نيست 

بي تأمل آستين افشاندن از دنيا خوش است 

با اين وصف گاهي موضوع واحدي را در قسمتي از غزل دنبال مي نمايد و به ندرت نيز غزلياتي دارد كه تمام ابيات آن مربوط به يك موضوع مي باشد . از جمله غزلي است كه در وصف بياض گردن گفته و شامل شش بيت است وغزل ديگري است كه معشوق را در پيراهن گلگون وصف كرده و شامل پنج بيت است و هم غزلي است كه راجع به بيماري معشوق ساخته و شامل شش بيت است . اينك براي نمونه به نقل چند بيت از غزلهاي مذكور مبادرت مي كنيم : 

برد دستم را بياض گردن جانان زكار 

دست را سازد بياض خوش قلم بي اختيار 

 بي نياز از شمع كافوريست صائب مرقدش 

خون هر كس را به گردن گيرد آن سيمين عذار 

هر چند جهانسوز بود جلوة ديدار 

اين جلوه دو بالا بود از جامة گلنار 

در جامة گلگون كمر نازك آن شوخ 

از لعل بود همچو رگ سنگ نمودار 

شنيدم گرمي مي با تو گستاخانه سر كرده 

به چشم نازكت بيماري چشمت اثر كرده 

رگ دست ترا كز رشتة جان است نازكتر 

طبيب بي مروت بوسه گاه نيشتر كرده 

مرا صائب اگر پاي عيادت هست خوش باشد 

كه ما را اين خبر از هستي خود بي خبر كرده 

در موضوع صنايع بديعي بايد دانست كه غزليات و اشعار صائب چندان مصنوع نيست و جز به صنعت استعاره و مراعات النظير و تا اندازه اي تشبيه و ايهام و اغراق به صنايع بديعية ديگر التفاتي نشده است . موضوع استعاره و مراعات النظير را كه در غالب اشعار صائب ديده مي شود در مبحث خصوصيات سبك هندي جداگانه شرح خواهيم داد . اكنون در اين مقام اشعاري چند كه شامل صنايع ديگري است براي مثال نقل مي شود : 

( تشبيه )

گيسوي عنبر فشان بر پشت آن سيمين بدن 

هست چون خط سيه بر پشت آهوي سفيد 

چرخ يك حلقة چشم است و زمين مردمكش 

دو جهان زير و زبر چون دو صف مژگان است 

پيداست همچو قبله نما در ته بلور 

از سينة لطيف دل همچو آهنش 

( ايهام ) 

به سخن دعوي حق را نتوان برد از پيش 

هر كه سردرسر اين كار كند « منصور » است 

چه حاجت است به رهبر كه گوشة چشمش 

كشد چو سرمه به خويش از هزار « ميل » مرا 

صفحة روي ترا ديد و « ورق برگداند » 

ساده لوحي كه به من دوش نصيحت مي كرد 

( اغراق ) 

جائي رسيده است رطوبت كه ميكشان 

دست و دهان خود به هوا آب مي كشند 

هلال غبغب جانان لطافتي دارد 

كه از اشارة انگشت آب مي گردد 

به عهد من زمين ناياب چون اكسير شد صائب 

زبس خون خوردم و بر لب زغيرت خاك ماليدم 

( اعنات يا الزام مالايلزم ) 

ز « خاك » افسرده تر ، از « باد » سرگرانترم صائب 

علاج دردمن از « آب آتش » رنگ مي آيد 

( تضاد و موازنه ) 

تا روي دهد عيش و طرب پشت به خم ده 

تا پشت كند محنت و غم روي به مي كن 

صائب گاهي خطا بيات مؤثر و شيريني دارد از جمله مي گويد : 

يوسف من بعد از اين در چاه ظلماني مباش 

تخت كنعان خالي افتاده است زنداني مباش 

قبلة من ، عكس در شهر حيا نامحرم است 

خلوت آئينه را هم جلوه گاه خود مكن 

روح قدسي ، بيش از اين در تنگناي تن مباش 

عيسي وقتي گره در چشم هر سوزن مباش 

صائب در بيان عقايد و نظريات از حدود اعتدال خارج شده و غالباً راه افراط و تفريط پيموده و در مواردي بسيار هم مبالغه كرده است . گوئي بر اثر سادگي و صداقتي كه بروجودش حكمفرما بوده هرگز گرد تظاهر و ريا و حتي حفظ ظاهر نگشته و هر چه به خاطرش رسيده گفته است . از اين رو در ديوانش اشعاري وجود دارد كه اگر شخص به كيفيات اخلاقي او وقوف نداشته و تنها همان اشعار محدود را ديده باشد چنين مي پندارد كه صائب شخصي بي ايمان و احياناً گرفتار فساد اخلاقي بوده است . بديهي است كه قلب آدمي خالي از وسوسه ها و احياناً افكار پليد نيست ، ولي اين وسوسه هاي شيطاني خاصه در مورد پاكدلان و صالحان نه تنها جامة عمل نمي پوشد ، بلكه حتي بر زبان هم جاري نمي شود ، ولي از آنجا كه صائب شاعري بي ريا و ساده دل و در اظهار تفكرات و احساسات ، صريح و بي پروا و از طرفي در قيد مضمون تراشي و نكته سنجي بوده است در غزلياتش گاه گاهي عنان زبان را رها كرده و واردات ضميرش را بي پرده اظهار داشته است . چنانكه در جائي مي گويد : 

تمام عمر دل خويش مي خورم صائب 

كه يار را به چه افسون شرابخواره كنم 

وبا اينكه احساسات مذهبي و نفوذ عقايد ديني همه جا وهمه وقت در آثارش هويداست ، باز اشعاري دارد كه روح آزاد منشي و بي پروائي و طيبت جوئي او را نشان مي دهد از جمله مي گويد : 

آيتي چون خط مشكين تو در قرآن نيست 

نقطه چون خال تو در دائرة امكان نيست 

اين سهو بين كه ديدة حق ناشناس من 

روي ترا برابر قرآن گرفته است 


نصيحت تو به جائي نمي رسد زاهد 

تو و تلاوت قرآن من و دعاي قدح 

به نوحه خانة ايام شاد و خرم باش 

بگير ساغر گلرنگ گو محرم باش 

مريز آبروي خود مگر براي شراب 

كه درد و نشئه بود سرخ رو گداي شراب  

دنياي صائب

ما نبض شناس رگ جانيم جهان را

آئينه اسرار جهانيم جهان را

پوشيده و پيداست ز ما رواز دو عالم

هم آينه هم آينه دانيم جهان را

هنگامي خموشي گرة گوهر اسرار

در وقت سخن تيغ زبانيم جهان را

از سينة پر داغ ، بهار جگر خاك

از چهرة بي رنگ ، خزانيم جهان را

در صحبت ما قطره شود گوهر شهوار

از دل صدف پاك دهانيم جهان را

دارند به ديوانة ما چشم غزالان

سر حلقة صاحب نظرانيم جهان را

در آئينة ماست نهان راز دو عالم

هر چند ز حيرت زدگانيم جهان را

در ظاهر اگر ديدة ما پردة خوابست

ما از دل بيدار شبانيم جهان را
 صائب همواره تماشاگر دوجهان است ، دو جهان كه با داشتن رنگ و تعيين خاص متداخل درهم اند و يكي جزئي از ديگري است ؛ عالم كبير و جهان صغير ، آفرينش و انسان يا انسان و آفرينش كه هر دو از عدم موجود مي شوند و از وجود به عدم مي روند . او كاشف شباهتها و نقاش رمز و رازهاي پنهان اين دو جهان است ، دو عالم سرشار از جاذبه ها و رنگها و لبريز از حيات و مرگ ، زيبائي و زشتي ، اميد و يأس ، شيريني و تلخي ، قوت وضعف و فضيلت و رذيلت . انگار كه او همة اين جلوه ها را احساس و تجربه كرده است ؛ عالم رنگ و بو را ، بهار را ، خزان را اميد و بيم را . 

بيم و اميد در دل اهل جهان پر است 

هر جا كه رنگ وبوست بهار و خزان پر است 

از اين رهگذر دو گانگي و تناقض در شعرش راه يافته و همين به مضامين او وسعت بخشيده است كه هيچگاه فتنه و فريفتة يك يا چند جلوة حيات نشده وبا دقتي كه خاص وي است بر پيكر جادوئي احساسات و انفعالات و مشاهدات و مدركاتش جامه هايي از الفاظ رنگين پوشانده است . البته براي طبيعت تأثير پذير و بسيار حساس و نازك او از برخورد با اين دوگانگيها و تضادها رنگ ثابتي كه باقي مانده درد و رنج و يأس و نوميدي و وحشت و بيقراري است . 

دنياي صائب همچون مضامين بيشمار و بكرش متعدد و رنگارنگ است . تلاشي كه همواره براي يافتن معني بيگانه مي كند خود ناشي از بيقراري روح او است ، روح بي آرامي كه تشنة مشاهده و محتاج تفكر است و از تنگناي شهرها سياه ، آرزوي پيشاني گشاد بيابان دارد و همچون جرس تنها در سفر گلبانگ عشرت سر مي دهد . به همراه قالب خاكي به سياحت مي رود و درهاي بستة عوالم پنهان را مي گشايد و اسرار شگفت مي بيند . به اين اعتبار مي گويم دنياي صائب متعدد است و امروز هر چه مي گويم گوشه هايي است از اين عوالم ، از جهان بيرون از عالم درون و سرانجام از دنياي عرفان اين شاعر ملكوتي . 

جهان آب وگل به چشم صائب سيري است كه كوهش همچو ابر بهار در حركت است واز لاله آتش در زير پا دارد . 

ز سير كوه چو ابر بهار بي خبر است 

سبكسري كه جهان رامقيم مي داند 

مريز از سادگي رنگ اقامت در گذرگاهي 

كه آتش زير پا زلاله باشد كوهسارش را 

پيوسته از همة ذراتش بانگ رحيل مي خيزد و چه خام است آنكه در اين گذرگاه رنگ اقامت مي ريزد . 

همين است پيغام گل هاي رعنا 

كه يك كاسه كن نو بهار و خزان را 

چه شتاب است كه ايام بهاران دارد 

كه ز هر غنچه صداي جرسي مي آيد 

ماية اصلي و سبب عمدة غمهاي او ناپايداري همين جهان خاكي نهاد است ، هر چند كه از وي سيلي بسيار خورده و گوشمال فراوان ديده است . 

آب آئينه ز عكس رخ من نيلي شد 

اين قدر سيلي ايام نخورده است كسي  


چون گردباد تا نفسي راست كرده ام 

از گوشمال خاك تنم توتيا شده است 

از اين رو مي كوشد تا از انس و دلبستگي برهد و به هيچ چيز دل خوش نكند و به اختياز از سر دوستي آن برخيزد . 

خوار مي گردند دنيا دوستان در چشم من 

چون نظر صائب به دنياي محقر مي كنم 

جهان استخواني است بي مغز صائب 

به پيش سگ انداز اين استخوان را 

وقت آن بي سروپا خوش كه در ايام بهار 

سبك از باغ چو اوراق خزان ديده گذشت 

هيچ مستي ز سر شوق نخيزد از جاي 

به نشاطي كه دلم از سر دنيا برخاست 

در اين ميان آنچه او دلخوش مي كند ذوق يافتن مرواريد گرانبهاي عبرت است ، او كمتر از خيام و حافظ براي تسكين غمهاي زندگي به نشئة شراب و پردة آواز پناه مي برد و بيشتر به دنبال گوهر شهوار عبرت مي گردد . 

گوهر شهوار عبرت گر نمي آمد به دست 

از بساط آفرينش من چه بر مي داشتم 

مطلبش از ديدة بينا شكار عبرت است 

ورنه صائب را چه پرواي تماشا مانده است 

در جهان صائب همه چيز تابع قانون قضا و انتظام جبر است ، افراد همچون مهره هاي مومين ناگزير از قبول نقش قضايند . 

در نمود نقش ها بي اختيار افتاده ام 

مهرة مومم به دست روزگار افتاده ام 

عاقل آن است كه شكوه كوتاه كند و دست اختيار بر روي هم گذارد . 

شكوه از گردش گردون زبصيرت دور است 

گوي چوگان قضا در حركت مجبور است 

اين دايره ها تابع پرگار قضايند 

صائب مكن از گردش گردون گله بسيار 

در جامعة صائب همه جور مردمي زندگي مي كنند . خود وي با اين كه از طبقة ثروتمند است و مقام ملك الشعرايي دارد هيچ وقت از مردم جدا نيست . مضاميني كه ريشة اجتماعي دارد و مضمونهائي كه از عاديات و مشهورات يافته است ، تمثيلات و تشبيهات و تركيبات و اصطلاحاتي كه منبعث از طرز استدلال مردم و مشاهده و سخن گفتن طبقات عوام است ، همه نمودار جوشش و پيوند او با مردم در يك دورة طولاني از عمر است . شايد بشود گفت سائق او در اين جوش و پيوند عشق به يافتن مضمون و كسب تجربة بيشتر است ، هر چند كه اين را از سر جد نمي گويم ، چه افكار فضيلت و مردمي و انسانيت صائب دور از انصاف است . براي تأييد سخنم اين بيت را هم بشنويد : 

به هيچ بستر نرمي نمي نهم پهلو 

كه ني به ناخن من ياد بوريا نكند 

بستر او گرچه پرنيان است ، اما ياد بوريا آتش به جانش مي كند كه ريشة او در مردم است و با مردم و در هر حالتي كه هست از ياد ايشان غافل نيست . در جامعة صائب قدرت رام جمعي روحاني نما و متظاهر است كه در جامعة شريعت و رياضت خلق را مي آزارند و مالشان را به غارت مي برند ، به علاوه كه جهل و فقر و نابرابري هم حكمفرماست . شاعر ما در اين جبهه سيماي معلمي كاردان و راهنمايي قهرمان دارد كه همه چيز مي آموزد و از تمام رموز زندگي و سلوك با خلق با خبر است . از ادب معاشت و دوست يابي گرفته تامبارزة بر ضد ستم و بيدادي . او اغنيا و ثروتمندان را انصاف مي آموزد و زير دستان را استقامت و پرهيز از عاجزي تلقين مي كند . 

بر فقيران پيشدستي كردن از انصاف نيست 

ميوه چون در شهر شد بسيار نوبر مي كنم 

اظهار عجز پيش ستم پيشگان خطاست 

اشك كباب موجب طغيان آتش است  

 با اين همه آيا مرد نازك دل و حساسي چون او تمام عمر مبارزه كرده است ! اقلب در باطن و منفعلة هر انسان خوب و با فضيلتي كه به جنگ نامردمي و زشتي مي رود ، دست كم به اندازة جدالها و مبارزات بيروني جنگ و تعارض دروني هم پيدا مي شود . بسياري از حالات نفساني با يكديگر به ستيزه برمي خيزند ، حالاتي نظير مردم جوشي و انزواطلبي ، اميدواري و سرخوردگي ، نشاط و يأس و مانند اينها و سرانجام فقط برخي از اين حالات زمينة پررنگ و روشن شخصيت او را نشان مي دهند . در وجود صائب هم سرانجام همة جوش ها و خروش ها جاي خود را به سردي يأس و سكوت و آزاردگي و انزوا سپرد و صائب درون گرا به جهان آمد . 

تا در الفت به روي آشنايان بسته ايم 

جنت در بسته را بر خود مسلم كرده ايم 

به زعم من ، محبوب ترين قيافة صائب همين چهرة اوست . سيماي صائب حساس رنجيده ، صائب تنگ حوصله به جان آمده ، صائب تنها هراسيده ، صائبي كه از بوي گل گراني مي كشد و دلش از يأس نفس تار مي شود . 

نخوانده بوي گل آيد اگر به خلوت من 

ز نازكي به دلم بار مي شود چه كنم 

دنياي درون صائب عالم غربت و تنهائي و وحشت و آزاردگي است . طينت قدسي غريبش را بستي با سرشت مردم خاكي نيست . او حسن غريب كاروان آفرينش است كه به جاي نيل بنا گوش كبودي پنجة برادران برگونه دارد . گمشده اي است كه نشان عالم خويش از اين و آن مي گيرد . 

صائب نشان به عالم خويشم نمي دهد 

چندان كه مي كنم زكسان جستجوي خويش 

هم از اين احساس غربت و تنهائي است كه وحشتزده شده و زمين و آسمان حتي گهرهاي شاهوار نجوم بر تارك آسمان نشانده ، به چشم وحشت او دامني پر از سنگ مي نمايد . 

بساط چرخ و گهرهاي شاهوار نجوم 

به چشم وحشت من دامني پر از سنگ است 

در حصار جلال و نامي كه به دور او كشيده اند هميشه رخنه هاي وحشت و اضطراب دهان گشوده نگاهش مي كنند و اين هشيار در مجلس مستان نشسته را شكنجه مي دهند .  عجبا كه از نسيم لطيف هم مضطرب و ترسان است . گويي با چشم باز مي بيند « كز نسيمي دفتر ايام بر هم مي خورد » . 

آزردگي و مردم گريزي هم صورت ديگري از دنياي دروني اوست . از مردم روزگار و ابناي دهر رميده و به تعبير نظامي خود را در خانة غمناكي خويش از چشم خلق نهان داشته است . 

از بس رميده است ز هم صحبتان دلم 

بيرون روم  ز خود چو شد آواز پا بلند 

چون سگ گزيده اي كه نيارد در آب ديد 

آئينه مي گزد من مردم گزيده را 

حال بايد ديد حاصل درون گرايي صائب و تلقين اين دست از اشعار او در روح خواننده چيست ؟ آيا القاي بدبيني و بد آموزي مي كند ؟ حقيقت اين است كه صائب واقع بين است ، انسان هوشياري است كه سرانجام هر چيز را مي بيند و خفاياي روح آدمي را مي خواند . يأس و نوميديش حاصل همين شناخت است كه اين حالت البته موجب تنبه و آگاهي خواننده هم مي شود . 

به لقمه دشمن خونخوار مهربان نشود 

به استخوان سگ ديوانه اكتفا نكند 

شعر او هيچگاه بدآموزي ندارد . آزردگيهايش سخن مردمي و فضيلت است . شكايتهاي او و حسب حالهايش گلايه گونه اي است . گلايه و شكوه اي كه خواننده صورت ملكوتي و نجيب گوينده را در پس پردة لفظ به روشني مي بيند و درس انسانيت و عاطفه مي گيرد . 

آخرين دنياي صائب عالم عرفان است . عالم آگاهي و شناخت ، عالي ترين درجة تعالي جان در جهان جسم در اين نشأة روح وي تسلي يافته و تسكين پذيرفته است . جان جهان را دوباره شناخته و غايت موجود شدن انسان را دريافته است . 

به جهاني كه رو در فنا دارد يك حكيم عارف و داناي هوشيار چگونه مي نگرد ؟ خداي را چطور مي يابد ؟ آيا خداي او همان خالقي است كه زاهد خشك بر سجاده نشسته و دين دار متعصب قشري تصوير مي كند ! خدايي كه براي نكوكاران بهشت عدن وجهت بدكاران دوزخ سوزان آماده دارد ؟ خداي صائب رحمت محض است و بخش صرف . 

در محيط رحمت حق چون حباب شوخ چشم 

بادبان كشتي از دامان تر باشد مرا 

اين رحمت محض را كه پيشاني عفوش از زشتي جرم بندگان پرچين نمي شود ستايش مي كند ، ستايشي از ميان جان و در خور او . ستايشي نه به اميد بهشت و نه از بيم دوزخ . 

چو زاهدان نكنم بندگي براي بهشت 

ز رنگ وبو نگريزم به رنگ و بوي دگر 

دنياي عارفانة صائب لبريز از نور پاك و تابناك آن جمال ازلي است كه فيض عام دارد و در همه ممكنات متجلي است و به هر ذره جدا پيوسته .  

تا شبنم افتاده بر افلاك بر آيد 

خورشيد جهانتاب فرو هشته رسن ها 

دوري ذره ناچيز زكوته نظري است 

ورنه خورشيد به هر ذره جدا پيوسته است 

كائنات همه عاشق اويند و صائب هم آفريده اي بيدار و دل آگاه از اين كائنات است . 

يك بار برين نه چمن سبز گذشتي 

سو در پي پاي تو نهادند چمن ها 

يك بار سرو قامت تو ، زين چمن گذشت 

شبنم هنوز بر رخ گل آب مي زند 

صائب به همراه كاروان بوي گل و باد سحري از خود مي رود و اشكش از پيامي كه نسيم صبح دارد ، به دامن مي دود و هوشش گريبان مي درد . كشش و جذبة درياي عشق سررشتة اختيارش ربوده و او را عنان گسسته تر از رشته هاي باران كرده است ولي با اين همه عشق در ديوان او نه از قبيل عاشقي سعدي است و نه از دست بي تابيها و ديوانگيهاي مولانا . البته در انبوه غزلهاي صائب مكرر به عشقهاي خاكي و معشوقهاي بازاري و نيز عشق افلاكي بر مي خوريم . 

اگر عاشق نمي بوديم صائب 

چه مي كرديم با اين زندگاني 

اما حقيقت اين است كه عشق بزرگ او يافتن مضمون بكر است و كشف و بيان كيفيتي ناشناخته از كيفيات عالم خارج و عالم روان آدمي و همين مسأله هم اسباب عظمت اوست . خود او خوب مي داند كه عاشقي ملك مسلم سعدي و مولانا است و او سلطان بي منازع قلمرو مضمون آفريني . 

آنچه صائب را عرفان آموخته است توجه به دين و حقيقت مسلماني و كنجكاوي در روان آدمي و احوال دنياست . او نه زاهد است كه طمع در بهشت كند و نه صوفي كه تسليم پير و مرشد باشد . در سير و سلوك روحاني متكي به عشق و شناسايي خويش است و اعتقاد دارد كه هدايت و راهنمائي براي بشر عام است و اين فيض الهي در همه چيز ساري است . 

نيست گوش شنوا گمشدگان را ورنه 

تا به منزل همه جا بانگ درا پيوسته است 

پس دست طلب به دامن ديگري از افراد انسان زدن خود عين گمراهي است . 

چون به سر منزل مقصود رسي كز غفلت 

خبر خانة خود از دگري مي گيري 

در بيابان طلب راهبري نيست مرا 

سر پرواز به بال دگري نيست مرا 

ما چون حباب منت رهبر نمي كشيم 

صد بار چشم بسته ز دريا گذشته ايم 

به پاي قافله رفتن ز من نمي آيد 

چو آفتاب به تنها روي برآمده ام 

 او بارها و بارها از تنها روي سخن گفته و مسلم است كه به دو چيز نظر داشته است : يكي اينكه شريعت مقدس و تمسك به ذيل ائمه دين سالك را از پيروي هر پير و مرشدي ديگر بي نياز مي كند و ديگر اينكه در روزگار او ريب و ريا جاي حقيقت را گرفته بوده است. 

چنان از مشرب من كفر و دين يك رنگ شد با هم 

كه از تسبيح بوي صندل بتخانه مي آيد 

انسانيت و ايثار هدف اوست . حالا ديگر دنياي او دنياي استغنا و وارستگي است . جهان دامن كشيدن از خارزار تعلق و توطن در مقام رضا عالم عاطفه و انسانيت و مردي است . 

صائب ، شاعر ترك زبان

صائب در اصل يك شاعر تركي زبان ايران اسلامي است . ديوان تركي وي در سرتاسر تاريخ ادبيات تركي ايراني از اهميتي ويژه برخوردار است و وي همپاي اسلاف خود قاضي برهان الدين ، بايرك قوشچو اوغلو ، سيد عماد الدين نسيمي ، ملا محمد فضولي و ديگران خدمت شايان توجهي به شعر و ادب تركي اسلامي ايراني داشته است و نامي بزرگ در تاريخ ادب تركي ايراني است . محمد علي تربيت در سخن از خلاقيت ادبي صائب و جايگاه او در ادب تركي ايراني سخن مي گويد وهنگام بحث از غزل وي به مطلع: 

نه احتياج كه ساقي وئره شراب سنه ، 

كه ئوز پياله سيني وئردي آفتاب سنه . 

وي را مي ستايد . 

صائب در سخن گستري پيرو عمادالدين نسيمي است ، بخلاف فضولي كه بياني پيچيده و فيلسوفانه دارد ، صائب در تركي بيشتر به سادگي گرايش پيدا مي كند و نزديكي شگفت انگيز با آثار خلاقه عاشيق هاي آذربايجان دارد . مثلاً غزل زير را در نظر آوريم : 

توتما اول گول دامنين مشهور گونونده جان ايچون 

قيلما يوزسوزلوك نيگا رايله بير آووج قان ايچون . 

آچما گيل آغزين گؤرنده خال مشكين دانه سين ، 

اگمه باش پرگارتك هر نقطه يه دؤوران ايچون . 

يولداش اولدور كيم قارا گونلرده يولدان چيخماسين ، 

كئچمه يولداشدان خيضير تك چشمة حيوان ايچون . 

يئنگي آي باشين اگر خورشيده تا اولسون تمام 

ساده ديل بيلمز كه بسلر ئوزونو نقصان ايچون ، 

مشروب ايچون قويما گيل الدن عنان اختيار ، 

خامليقدان آتيني ئولدورمه گيل مئيدان ايچون . 

حسن جؤولانيندان ال كسمكدير آروادلا را يشي 

كئچ ئوزوندن مردلر تك ، يوسف كنعان ايچون ! 

منت ايله ديريليك ، صائب نولومدندير بتر ، 

جان وئررلر اهل غئيرت درد بي درمان ايچون ! 

در اين غزل تركيبات بديعي از شيوة بيان ادبيات عاشيق ها و زبان گفتاري مردم نظير آغيز آچماق ، يوز سوزلوك ، قارا گونلر ، باش اگمك و جز آن و عباره اي بومي مانند دوستو قارا گونده سينا ماق و ضرب المثل يولداش اولدور كه قارا گونلرده  يولدان چيخماسين وجود دارد . در ديوان تركي وي ، فراوان مي توان به ضرب المثل ها و عباره هاي شكل گفتاري و شفاهي زبان توانمند تركي ايراني برخورد . مثلاً در اين مصراع ها : 

آغلاماق ايله آپارما ز اود اليندن جان ، كباب ! 

ائله تاپشير چيخسالار يولدان اگر يولدار شلار . 

أل ايله پوسته نين آغزيني خندان ائيلمك اولماز .

 يول اگر حقدير ، چكر يولسوزدان آخر انتقام . 

قوجالار قدريني زنها را يگيد ليكده بيلين . 

صائب پيرو اسلاف بلند آوازة خود در ادب تركي ايراني و ديوانش ادامة منطقي آثار اين پاك انديشان و فراخ دلان است كه ما بسبب احترام به شرح غزل هاي فارسي صائب در اين جلد ، بحثي مستوفي در اين باب نخواهيم داشت و تنها اشاره به برخي تلميحات واستقبال هاي وي از اجداد كبيرش داريم . 

فضولي گويد : 

گيريه دير هردم آچان غمدن توتولموش كؤنلومو ، 

اشكدير خالي قيلان قان ايله دولموش كؤنلومو 

و صائب گويد : 

ساقيا ! مي دن روفو قيل چاك بولموش كؤنلومو ، 

قيل يوواسي قان ايله پيوند اوزولموش كؤنلومو . 

سيد عمادالدين نسيمي گويد : 

مدعي طعن ائديبن با شيما قاخار عشقيني ، 

سينيغا لازم دگيلدير ، بونجا آتما داشلار . 

و صائب فرمايد : 

گون و دوندن ائل دئديم ترك ائتمه سين يولدا شليغي ، 

چون قارا اولدور گونوم ، ياد اولدولار يولداشلار . 

متأسفانه محققان آثار و احوال صائب در دورة ستمشاهي ، تحت تأثير طيف گستردة زرتشتي بازي و ملي گرائي ، در دام تركي ستيزان بدنام پهلوي افتادند . درواقع بايد گفت كه گرايش به آرمان هاي ناسيوناليستي و ملي گرائي و پان ايرانيستي ، در آثار بيشتر محققان عصر رژيم پهلوي سايه افكنده است . اين خود موجي است كه پس از رنسانس فرانسه و توجه اروپائيان به تمدن يونان باستان ورودرونهادن آن با افكار اسكولاستيك كليسائي و قرون وسطائي ، ذهنيت برخي از غرب زدگان ايراني را به خود مشغول ساخت . برخي از آنان افرادي بد كيش و بدانديش بودند و اسلام ستيزي و عربي زدائي و تركي زدائي را در رأس برنامه هاي خود قرار داده بودند ، مانند پورداود و ذبيح الله صفا و ديگران كه شايستة نام بردن هم نيستند . اما طيف وسيعي از محققان بزرگواري چون مرحومان ملك الشعراء بهار و دكتر محمد معين كه اهل فضل و دانش مي بودند و كارهاي سترگي نيز در زمينه هاي نشر معارف ايراني انجام داده اند ، متاسفانه كم و بيش از اين بدانديشان و از روح و حاكم زمانه تأثير پذيرفته اند و اكنون مي بينيم كه آثار آنان در مسير نامطلوبي كه براي ما تأمل انگيز است ، افتاده بود . 

محققان آثار واحوال صائب نيز اغلب چنين بودند . درد ديگر آنان در ايران ، اين بود كه تسلطي به زبان تركي -  كه زبان اصلي صائب و زبان رسمي ايران در دوران صفويه بود -  نداشتند و اين بي سوادي و كم دانشي خود را با تحقير و توهين به معارف تركي و كم اهميت جلوه دادن ديوان تركي صائب مي پوشاندند و حتي ناجوانمردانه و جنايتكارانه در امحاء آثار شعر و ادب تركي نيز يد طولاني نشان مي دادند . 

بدينگونه مي بينيم كه برخي از بدانديشان و كج انديشان كه در پناه رژيم خائن پهلوي به تحقيقات ادبي مي پرداختند و با نگارش و نشر تأليفات مهمي در زمينه هاي تاريخ ادبيات و سبك شناسي ذهنيات ملي گرايانه و اسلام ستيزانة خود را القاء به خواننده كرده اند ، اغلب سعي مي كردند اولا ثابت كنند كه اشعار صائب « سست و نادر خور شأن او ] ؟ [ و داراي تكرارهاي مخل و سستي هاي زبان » است ، ثانياً بقبولانند كه اين سستي او ناشي از « گرايش اندك او به زبان ناهموار تركي » ] ؟ [ و داراي تكرارهاي مخل و سستي هاي زبان » است ، ثانياً بقبولانند كه اين سستي او ناشي از « گرايش اندك او به زبان ناهموار تركي » ] ؟ [ بوده است . و از سوي ديگر ادعا مي كردند : « كسي كه چنين به زبان لطيف فارسي شعر مي سرايد ، بعيد است كه زبان ناهموار تركي را هم بداند ] ! [ » . 

اما براستي كه اين كج انديشان سال ها آب در هاون كوبيدند . چرا كه وجود دو ديوان سترگ تركي و فارسي صائب را كه هويدا و پيداست ، نمي توان انكار كرد . در هر دو ديوان او « به تازگي خيال ، دقت فكر ، وسعت نظر و آوردن معاني بديع و ايراد نكات نغز » پرداخته است بگونه اي كه در اين خصوص « هيچيك از گويندگان ايراني ] در فارسي و در تركي [ از اين حيث به پاية او نمي رسند . او بيش از چند هزار مصمون بكر دارد ، در صورتي كه شعراي ديگر فارسي هرگز چنين استعداد شگفت انگيزي از خود نشان نداده اند . و اين قدرت خيال و وسعت دائرة تصور ، از علائم نبوغ و عظمت اوست و بي جهت نيست كه معاصران وي و تذكره نويسان ، او را نظر كردة اولياء و اهل الله دانسته اند . » 

اميري فيروز كوهي زبان تركي را « ناهموار » (؟) مي شمارد و بعيد مي داند كه صائب به اين زبان ناهموار (!) شعر بسرايد . البته نگارنده اينجا نيازي به وارد شدن به اين بحث كه ، تركي داراي قانون هماهنگي اصوات است و اين قانون اين زبان را در ميان همة السنة عالم از جهت شيوائي و موزيكال بودن ممتاز ساخته اغست ، نمي شوم ؛ اما اشاره مي كنم به اينكه ديوان تركي صائب الحق بگفته مرحوم دكتر حميد آراسلي : « از نمونه هاي والاي شعر مكتوب آذربايجان است كه مي توان با آثار محمد بن سليمان فضولي همسنگ شمرد و او را شاگرد شايستة فضولي ناميد . » 

اين تركي مدانان ، نه فضولي را مي شناختند و نه صائب را و ما در اين باب در مقدمة « شرح غزل هاي تركي صائب » بتفصيل سخن گفته ايم . اينجا تأكيد بايد بكنيم كه عشق صائب به زبان تركي و سرزمين آذربايجان كران ناپذير است و اين عشق در سرتاسر اشعار فارسي وي نيز سايه افكنده است و غم غربت جانكاهي در آن ها احساس مي شود . و اين خود ، ناشي از اوضاع سياسي و كشمكش هاي قومي و نژادي در دوران صفويه سرچشمه مي گرفته است و تأكيد ما نيز ، به جهت گسترش تبليغات تركي ستيزانة‌محققان غير متعهد و غير مهذب دوران ستمشاهي است كه همه چيز را از دريچة تنگ نظرانة ناسيوناليستي نگاه مي كنند و از اين روي و به دلايل ديگر از جمله بي دانشي خويشتن ، سعي در جعل و تحريف سيماهاي درخشان ادب اسلامي ما دارند . 

چاشني عرفان در شعر صائب

فتاد تا به ره طرز مولوي      صائب 

سپند شعله فكرش شده ست كوكبها    صائب 

تحقيقا نميتوانگفت صائب تا چه حد براه مولوي افتاده و تا چه اندازه از وي رنگ پذيرفته است ولي از تجليل و تكريمي كه بيدريغ درباره اين صوفي بزرگ روا داشته ميتوان يقين كرد كه هم مثنوي را خوانده و فهميده و معاني آنرا درك كرده و هم ديوان غزليات او را زيرورو كرده و گوئي صد درصد آنها را منطبق با آنچه در ذهن داشته ديده است واين حسن عقيدت در ابيات عديده او ديده ميشود : -  

از باده مولانا مدهوش شدم صائب

اين باده روحاني صهباي دگر دارد

سالها اهل سخن بايد كه خون دل خورند

تا چو صائب آشنا با طرز مولانا شوند

صائب قريحه اي دارد زاينده و روان ، به آساني سخن گفته غزل ميسرايد و يكي از بازيهاي قريحه او نظيره گوئي و طبع آزمايي با شاعران گذشته و معاصر است و بيش از پنجاه غزل او صرفا براي اين منظور سروده شده است ولي از كثرت غزلهايي كه به پيروي از مولوي و حافظ گفته است مي توان يقين كرد كه قصد او طبع آزمائي نبوده بلكه اين دو عارف بزرگ را بمنزله پيشوا گرفته و اين معني از مقطع بسي از غزلها استنباط ميشود : -  

از عارف رو مي شنو ، گر حرف صائب بشنوي

حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو

جواب آن غزلست اين كه گفت مرشد روم

چه گوهري تو كه كس را بكف بهاي تو نيست

خواهد رسيد رتبه صائب به مولوي

گر مولوي به رتبه عطار ميرسد !

آيا صائب عطار را برتر از مولوي فرض كرده است يا قافيه غزل او را به چنين رأي خدشه پذيري كشانيده است ؟ 

عطار وسنائي از پيشتازان گويندگان صوفيه اند . مولوي نيز از تجليل آنها فروگذار نكرده است ولي با كتاب جليل القدر مثنوي و بادرياي متلاطم ديوان شمس تبريزي از هر دوي آنها درگذشته است . صائب با معرفت ذاتي و اكتسابي نميتوانسته است از اين حقيقت روشن غفلت داشته باشد . پس جز اينكه  مانند مسامحه هاي لفظي آنرا نوعي مسامحه فرض كنيم چاره اي نيست چنانكه همين مسامحه در مقطع غزل ديگر صائب نيز ديده ميشود : - 

چنين گفت اين غزل را در جواب مولوي صائب

كه روح شمس تبريزي ز شادي در سجود آمد

از خواندن اين مقطع شخص كنجكاو شده بابيتابي ميخواهد دو غزل مولوي و صائب را برابر يكديگر گذارد . غزلي كه روح شمس را بوجد آورده خواند نيست . 

در ديوان بزرگ او غزلي بدين وزن و قافيه هست كه از بهترين غزل هاي آن نيست ولي بهره اي از نفس گرم مولوي و انديشه پوينده و تصورات صوفيانه او دارد : 

دگر باره سرمستان زمستي در سجود آمد

مگر آن مطرب جانها ز پرده در سرود آمد

سراندازان و جان بازان دگر باره بشوريدند

وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد

ببين اجزاي خاكي را كه جان تازه پذرفتند

همه خاكيش پاكي شد زيانها جمله سود آمد

ندارد رنك آن عالم وليك از تابه ديده

چو نور ازجان رنك آميز اين سرخ و كبود آمد

نصيب تن از اين رنك و نصيب جان از آن لذت

از ايرا ز آتش مطبخ نصيب ديك دود آمد

غزل صائب 

بناز افراختي قامت فلك اندر سجود آمد

دمي افروختي رخساره آتش در وجود آمد

نمود اين جهان بودي ندارد بارها ديدم

من و تنك دهان آنكه بود بي نمود آمد

نه تنها سيلي عشق تو ما را روسيه دارد

مكرر چهره ياقوت از اين آتش كبود آمد

ندانم چيست مضمون خط ساغر همين دانم

كه تا از زير چشمان ديدمينا در سجود آمد

نميدانم كه بود اين آتشين جولان همين دانم

كه تا پا در ركاب آورد در خاطر فروهد آمد

چنان گفت اين غزل اندر جواب مولوي صائب

كه روح شمس تبريزي ز شادي در سجود آمد

غزل بدنيست مخصوصا مطلع آن كه فريبنده و نويد بخش است اما متأسفانه باقي ابيات چنان نيست كه شمس تبريزي را از وجد  بسجود آورد . در هر صورت مي توان آنرا كنار غزل مولوي گذاشت . 

صائب در كسوت عرفان 

صائب صوفي نيست . محيط اصفهان آنوقت تصوف را نمي پسنديد . با آنكه صفويه از خرقه ارشاد بسلطنت رسيده اند ولي سياست آنها را بدامن علماي شيعه انداخت كه چندان با صوفيان ميانه خوشي نداشتند ولي از مرور بديوان او محسوس ديده ميشود كه معاني عرفاني او را سخت مجذوب كرده است و احترام وي به مولوي از همين بابت است . 

ابيات بيشماري در ديوان وي پراكنده است كه او را در عين خداشناسي از صف قشريان خشك و متعبد دور و بحريم عارفان و موحدان بزرگ نزديك ميكند : 

چون صدف در يوزه گوهر ز نيسان ميكني 

غافلي از خود كه بحر بيكران عالمي 

از درون تو بود تيره جهان چون دوزخ 

دل اگر تيره نباشد همه دنياست بهشت 

شود زگوشه نشيني فزون رعونت نفس 

سك نشسته از استاده سرفرازتر است 

صائب آن جمعي كه پاس خويش دارند از گناه 

مبتلا آخر به عجب خودنمايي ميشوند 

اين نكته دقيقي كه در دوبيت اخير ديده ميشود شخص را به ياد گفته هاي پر مغز و عميق بسي از مشايخ صوفيه امثال بايزيد بسطامي و امام احمد غزالي و شيخ ابوسعيد ابوالخير مياندازد كه هر گونه خودنمائي و خود فروشي را انحراف از طريقت دانسته ، حتي اظهار كرامت را نيز نوعي رعونت و خودنمايي گفته اند . با كسادي بازار تصوف در دوران صفوي بيان اين گونه نكته هاي ارزنده نشانه روشني است از طرز فكر صائب و تمايل قطعي وي به عوالم روحاني و خود در غزلي اين تمنا را بيان كرده است : 

يارب از عرفان مر اپيمانه اي سرشار ده 

چشم بينا ، جان آگاه و دل بيدار ده 

هر سه موئي حواس من به جائي ميبرد 

اين پريشان سير را در بزم وحدت بارده 

در دل تنگم  ز داغ عشق شمعي برفروز 

خانه تن را چراغي از دل بيدار ده 

نشئه پا در ركاب مي ندارد اعتبار 

مستي دنباله داري همچو چشم يار ده 

......................................................... الخ 

به اقتفاي مولوي 

رديف اين غزل  بخاطر مي آورد . غزل ديگري را كه صائب باقتفاي مولوي رفته است . در ديوان شمس غزل بديعي هست كه مولوي معشوق را گرفتار عشق و آرزو ميخواهد : 

ايخداوندا يكي يار جفاكارش ده 

دلبري عربده جو سركش و خونخوارش ده 

چند روزي ز پي تجربه بيمارش كن 

با طبيبان دغا پيشه سر و كارش ده 

تا بداند كهشب ما به چسان ميگذرد 

درد عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده 

هشت بيت ديگر اين غزل بدين سادگي و رواني نيست ولي مضمون غزل ،  صائب را ( مانند چند تن ديگر از شاعران دوره صفوي ) به اقتباس اين  موضوع برانگيخته و غزلي پرداخته است كه بسبك خود صائب تعبيرات تازه اي دارد و مي توان گفت از غزلهائي است كه در پيروي از مولوي خوب ساخته شده است : 

يارب آشفتگي زلف ، بدستارش ده 

چشم بيمار ، بگير و دل بيمارش ده 

چاك چون صبح كن از عشق گريبانشرا 

سر چو خورشيد بهر كوچه و بازارش ده 

سرمه خواب از آن چشم سيه مست بشوي 

شمع بالين ز دل و ديه بيدارش ده 

ميبرد سركشي و ناز ز اندازه برون 

همچو سرو از گره خاطر خود بارش ده 

تا مگر با خبر از شور درونم گردد 

به كف آيينه اي از حيرت ديدارش ده 

نيست از سنك دلم ورنه دعا ميكردم 

كز نكويان بخود اي عشق سرو كارش ده 

صائب اين آن غزل مرشد روم است كه گفت : 

« ايخداوند يكي يار جفار كارش ده » 

در پيروي از مولوي صائب يك جا قافيه را باخته و در مقطع غزلي اين بيت را آورده است:-

« اين آن غزل كه سعدي و ملاي روم گفت 

« موري نئي و ملك سليمانت آرزوست » 

اين مصراع از مولوي نيست بلكه از سعدي وجزء غزليست كه اهل معني تصور مي كنند و حدس ميزنند كه در جواب يكي از غزل هاي بلند ورساي مولوي بسته شده است به مطلع: 

بنماي رخ كه سير گلستانم آرزوست 

بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست 

زيرا سعدي متشرع بروش اشعريان خشك و متعصب  « انا الحق » گفتن حسين بن منصور راناسزا ، نوعي شرك و اصل وحدت وجود را كه محور تصورات صوفيانست باطل ميداند از اينرو در اين غزل از طعن به آنان خودداري نكرده است و تعريضي به ابوسعيد كاملا به چشم ميخورد : 

از جان برون نيامده جانانت آرزوست 

زنار نابريده و ايمانت آرزوست 

فرعون وارلاف انا الحق همي زني 

و آنگاه قرب موسي عمرانت آرزوست 

هر روز از براي سك نفس بوسعيد 

يك كاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست 

بردرگهي كه نوبت « ارني » همي زنند 

موري نئي و ملك سليمانت آرزوست 

چون كودكان كه دامن خود اسب كرده اند 

دامن سوار گشته و ميدانت آرزوست 

........................................................ الخ 

صائب در شور بستن غزلي بروزن غزلهاي سعدي و مولوي از اين نكته غفلت كرده و شايد از ذهن وي اين بدگماني نگذشته است كه سعدي بزرگ و با معرفت نيش خامه را بسوي عارفي چون مولوي متوجه ساخته است لذا غزلي بروش گفته هاي سعدي و تقريباً با لهجه موعظه بسته و در آخر بيتي را كه قبلا آورديم ، سروده است . 

باري در اين مختصر نميتوان تمام گفته هاي صائب را در پيروي از مولوي نقل كرد و مقابل سروده هاي مولوي گذاشت زيرا از صائب متعادل و متوازن كه در اصفهان و دوران صفوي زندگاني متعادلي را مي گذراند آن وجد و شور بي مانند جلال الدين قرن هفتم را نمي توان توقع و انتظار داشت و طبعا در تمام غزلهاي خويش از روش خود پيروي كرده و گاهي چاشني عرفان بدان ميزند ولي براي اينكه كافر ماجرائي نكرده و حق صائب را دريك مورد ادا كرده باشيم دو غزل از مولوي و صائب را برابر هم گذاشته و اعتراف ميكنم كه در اين غزل صائب خوب از عهده برآمده و غزل او كم از غزل ديوان كبير مولانا نيست : 

غزل مولوي 

اگر دل از غم دنيا رها تواني كرد 

نشاط و عيش به باغ بفا تواني كرد 

وليك اين صفت رهروان چالاكست 

تو نازنين جهاني كجا تواني كرد 

نه دست و پاي اجل رافرو تواني بست 

نه رنك و بوي جهانرا رها تواني كرد 

زخار چون و چرا اين زمان چودر گذري 

بباغ جنت وصلش چرا تواني كرد 

هماي سايه دولت چو شمس تبريز است 

نگر كه در دل آن شاه جا تواني كرد 

غزل صائب 

در پيروي از اين غزل صائب كاملا موفق شده است و دليل آن شايد اين باشد كه از غموض معاني پيچ در پيچ تصوف بركنار است و تنها رهائي از شيفتگي دنيا را موجب نجات گفته و اين معني در ديوان صائب فراوانست : 

اگر وطن بمقام رضا تواني كرد 

غبار حادثه را توتيا تواني كرد 

ز سايه تو زمين آفتاب پوش شود 

اگر تو ديده دل را جلا تواني كرد 

بر آستان تو نقش مراد فرش شود 

بساط خود اگر از بوريا تواني كرد 

اگر چو شبنم گل ترك رنك و بوي كني 

درون ديده خورشيد جا تواني كرد 

غذاي نور تواني به تيره روزان داد 

چو شمع از تن خود گر غذا تواني كرد 

كليد قفل اجابت زبان خاموش است 

قبول نيست دعا تا دعا تواني كرد 

اگر ز خويش برآيي به تازيانه شوق 

سفر به عالم بي انتها تواني كرد 

به كنه قطره تواني رسيد آن روزي 

كه همچو موج بدريا شنا تواني كرد 

ترا بهرغم و درد امتحان از آن كردند 

كه دردهاي جهان را دوا تواني كرد 

جواب آن غزلست اينكه گفت عارف روم 

« تو نازنين جهاني كجا تواني كرد » 

تو آن زمان شوي از اهل معرفت صائب 

كه ترك عالم چون و چرا تواني كرد 

صائب ، شاعر نكته پرداز

اگر صائب را قهرمان مضمون آفرينان گويند برخطا نرفته اند . در هر موردي از وي مضامين و معاني تازه ديده ميشود . در جنك هائي كه بر حسب مضمون و مطلب فصل بندي شده است از صائب بيش از ديگران تك بيت هاي خوب ديده ميشود . 

در كتابخانه سلطنتي ديواني از صائب هست كه اشعار آن بوسيله خود صائب تصحيح و تحشيه شده و اشعاري به خط صائب در حاشيه ها آمده است ... اين نسخه شامل غزليات به ترتيب قوافي و اشعار مختلف درباره چشم ، چشم كبود ،مژگان ، نگاه ، لب و دهان ، بوسه ، رخسار ، عرق ، بناگوش ، بياض گردن ، سيب ذفن و غبغب ، چاه زنخدان ، كمروموي ميان ، بهله ، كج كلاه ، خانه زين . قدوقامت و رفتار ، زلف و كاكل ، خال و خط و غيره ... آمده است » : 

از قراين عديده برميايد كه شاعري ديگر بدين كثرت و تنوع ، مضمون نيافريده است . مثل اين كه نيروي قريحه وي پيوسته در ابداع نكته اي و آفريدن معني تازه اي بكار افتاده است . تفاوت فاحشي كه او را از مضمون تر اشان متمايز ميكند اينست كه غالب مضامين او مولود تاملات و تاثرات اوست . زندگاني و حوادث آن بروي بي تفاوت نگذشته و در تحريك ذهن او اثر گذاشته است و درصدها تك بيت نغز و پرمعني اين اثر را مي توان يافت . 

فرزانه  

با همه دعوي شيدائي و ستايش بيخودي و پشت پا زدن براه و رسم خردمندي ، صائب را مي توان فرزانه و درزندگاني مرد متعادلي گفت . با آنكه صوفي نيست تمايل محسوسي بمفاهيم عالي تصوف و عرفان دارد ولي در اين باب شوريدگي مولانا يا شيفتگي بيدل در بيانات وي نيست . علاوه حساب او از مضمون تراشان شيوه هندي جدا ميشود زيرا غالب مضامين او بازتاب انديشه و سايه تأملات روحي اوست . 

از مواردي كه اين تفاوت در آن ديده ميشود و شان او را بالا ميبرد ابيات بيشماري است كه درباره جهان هستي در ديوان وي پراكنده است و دريافت او را از زندگي نشان مي دهد : 

مردم روي زمين ، بيسرو ساماني چند 

در ره سيل حوادث ده ويراني چند 

از نظر واكردني طي شد بساط زندگي 

چون شرر در نقطه آغاز بود انجام ما 

خروش سيل حوادث بلند مي گويد 

كه خواب امن در اين خاكدان نمي باشد 

من آن وحشي غزالم دامن صحراي امكانرا 

كه ميلرزم ، زهر جانب ، غباري ميشود پيدا 

آسمان در چشم مادو دو بخاري بيش نيست 

سربسر روي زمين مشت غباري بيش نيست 

وقت آنكس خوش كه چون برق از گريبان وجود 

سر برون آورد و بر وضع جهان خنديد و رفت 

هر كه آمد درغم آباد جهان ، چون گرد باد 

روزگاري خاك خورد آخر بخود پيچيد و رفت  

كدام آبله پا عزم اين بيابان كرد 

كه خارها همه گردن كشيده اند امروز 

چون سايه مرغان هوا در سفر خاك 

آزار به موري نرسانديم و گذشتيم 

طومار ددو داغ عزيزان رفته است 

اين مهلتي كه عمر عزيز است نام او 

عمر چون سيل و عدم درياو ما خارو خسيم 

در ركاب سيل خارو خس بدريا ميرود 

صبح در خواب عدم بود كه بيدار شديم 

شب سيه مست فنا بود كه هشيار شديم 

عالم بيخبري طرفه بهشتي بوده است 

حيف و صد حيف كه مادير خبردار شديم 

از من بي عاقبت آغاز هستي را مپرس 

كز گرانخوابي ، سرافسانه را گم كرده ام 

زين بيابان گرمتر از ما كسي نگذشته است 

ما زنقش پا چراغ مردم آينداه يم 

از هستي دوباره به تنگند عارفان 

تو ساده لوح طالب عمر دوباره اي 

لاله اي جز داغ در صحراي امكان نيست نيست 

سنبل اين باغ جز خواب پريشان نيست نيست 

ساغر زرين و كاسه گدايي 

اين معاني كه علو نفس و پاكيزگي روح را مي نمايد ، در ديوان صائب زياد است و بطور مسلم يكي از خطوط مشخص سيماي او را نشان ميدهد . در تحقيقاتي كه آقاي اميري فيروزكوهي درباره او كرده و در مقدمه ديوان صائب بچاپ رسيده است اين معني تاييد مي شود . در اين باب زبان صائب گيرا ، استعارات ، زيبا و خالي از پيچيدگي ميشود زيرا مكنون روح خود را بيان ميكند : 

فغان كه ساغر زرين بي نيازي را 

گرسنه چشمي ما كاسه گدايي كرد 

آدم تهي دست گدا نيست . بساهي دستان كه گنجي از قناعت و استغنا در خزانه دل دارند كه هيچ توانگري را ياراي برابري با آنها نيست . بقول حافظ : 

گنج در آستين و كيسه تهي 

جام گيتي نما و خاك رهيم 

ملك آزادگي و كنج قناعت گنجي است 

كه به شمشير ميسر نشود سلطان را 

بسا توانگري كه در آتش حرص ميسوزند و بخل و خست ، آنانرا از هرگداي بينوائي خوارتر و خاك نشين تر ساخته است . 

پس « گرسنه چشمي » اورازبون و نيازمند ميكند : 

از اين قلمرو ظلمت گذشتن آسان نيست 

دلي به روشني آفتاب مي خواهد 

سرو آزاديم ، برما بي بريها بار نيست 

با كمال تنگدستي تازه روي و خرميم 

از صحبت خسيس حذركن كه ميشود 

يك برك كاه مانع پرواز ديدها 

به موميائي مردم چه حاجت است مرا 

كه استخوان مرا سنك موميائي كرد 

مال اگر نيست مرا ، چشم و دل سيري هست 

آبرو هست اگر آب روان نيست مرا 

مضمون هاي گوناگون در هرباب ، ديوان صائب را مزين كرده است كه خوشبختانه ارباب ذوق و كمال منتخبات عديده اي از آن فراهم كرده اند كه مرا از پرچانگي بازميدارد چه براي دوستداران سفره گسترده و رنگيني فراهم شده است كه بقول خود صائب . 

كيفيت چشم تو كفاف همه را كرد 

گو باده فروشان در ميخانه ببندند 

گاهي تك بيتي نيروي تخيل او را بطرز بارزي نشان ميدهد . ميخواهد حداعلاي درماندگي و بيچارگي خويش را بگويد ، به تشبيهي دست ميزند كه بخاطر ندارم در جاي ديگر ديده باشم . فقط مدتها پيش داستاني از نويسنده نامدار انگليسي سامرست موام خواندم كه گوئي از بيت صائب الهام گرفته است . داستان در جنوب شرقي آسيا يا در استراليا روي ميدهد . كوري را براي انتقام و براي ربودن گوهري گرانبها در ميان جنگلي انبوه و دور از آباداني رها مي كنند تا با وحشت و هراس و نهايت درماندگي جان دهد . اين معني را صائب در بيت زيبائي گنجانيده است : 

نه از منزل ، نه ازره ، ني زهمراهان خبردارم 

من آن كورم كه رهبر كرده در صحرا فراموشم 

عشق و غزل 

بگفته شاعر گرانمايه مرحوم اديب نيشابوري : 

شور و وجد آمد غزل را تار وپود 

هر كه شورش بيش او خوشتر سرود 

شور و شيدائي كه سرچشمه اشعار غنائي است در صائب زياد نيست . از اينرو ديوان غزليات او نمي تواند بحريم سه غزلسراي بزرك نزديك شود ولي چون هر چه باشد غزلسراست نمي تواند از چاشني عشق بي بهره باشد نهايت اين شور و جذبه از حدود ميل و رغبت تجاوز نميكند . آن شوري كه در سعدي و مولوي و حافظ مي بينيد در ديوان صائب كمرنك است معذالك ابياتي را در ديوان وي مي توان يافت كه بارقه و جدوعشق از آن به نظر ميرسد : 

بر صفحه دلي كه غم عشق را سزاست 

ما شوخ ديدگان غم دنيا نوشته ايم 

شور عشقي كوكه رسواي جهان سازد مرا 

بي نياز از نام و فارغ از نشان سازد مرا 

جنوني كو كه آتش در سر پر شورم  اندازد 

زعقل مصلحت بين صد بيابان دورم اندازد 

خوابي كه به از دولت بيدار توان گفت 

خوابيست كه در سايه ديوار تو باشد 

دل را نگاه گرم تو ديوانه مي كند 

آئينه  را رخ تو پريخانه مي كند 

جمعي كه در كمينگه صبح قيامتند 

آن سينه را ز چاك گريبان نديده اند 

كدامين آتشين سيما بدين ويرانه مي آيد 

كه از ديوار و در بوي پر پروانه مي آيد 

تلخي مي به گوارايي دشنام تو نيست 

دزدي بوسه به شيريني پيغام تو نيست 

به فكر كلبه تاريك ما هرگز نمي افتد 

چراغ آشناروئي كه در هر خانه ميسوزد 

از رخت آيينه را خوش دولتي روداده است 

كاندرون خانه اش ما هست و بيرون آفتاب 

تو بصد آينه از ديدن خود سير نئي 

من بيك چشم بديدار تو چون سير شوم 

محمل ليلي از اين باديه چون برق گذشت 

من بيك چشم بديدار تو چون سير شوم 

محمل ليلي از اين باديه چون برق گذشت 

همچنان گردن آهو به تماشاست بلند 

ايكه چون سنك فلاخن دورم  از خود ميكني 

از مروت نيست گرد سرنگرداندن  مرا 

زنوك خنجر فولاد پهلو ميكني خالي ! 

چه خواهي كرد اگر كارت بمژگان دراز افتد 

به عزم رفتن از گلزار چون قامت برافرازد 

گل از بيطاقتي چون خار آويزد بدامانش 

به هيچ حيله به آغوش در نمي آئي 

مگر ترا ز نسيم بهار ساخته اند ؟ ! 

زر ببايد كه نثار قدم دوست كني 

جان متاعي است كه هر بيسرو پائي دارد 

در ميدان اخلاق 

اشعار عاشقانه صائب از اين مقوله است ، رنك تند و احساس انگيز در آن زياد نيست و برعكس در ميدان اخلاق و تاملات اجتماعي ، صائب غني است و نكته هاي ارزنده و عبرت انگيز فراوان دارد ، بحديكه ميتوان مجموعه آنها را آئينه عصر صائب و بازتاب انديشه اش دانست ، از اين دسته اشعار ( اگر كاملا جمع آوري شود ) اين نكته دردناك شخص را ميگزد كه عين اوضاع اجتماعي اين عصر در آن زمان هم بوده و معيارهاي اخلاقي خيلي فرو افتاده است . 

شان صائب در اينگونه ابيات كه نمونه هاي چندي از آن ايراد ميشود خوب ظاهر مي گردد . در بيت زير صائب براي دشمن نيز ارزش اخلاقي پيدا ميكند : - 

ميتوان ديد زچشم عيب جويان عيب خويش 

تا ميسر مي شود ، زنهار بي دشمن مباش 

فغان كه نيست بجز عيب يكديگر جستن 

نصيب مردم عالم ز آشنائي هم 

شود جهان لب پرخنده اي اگر مردم 

كنند دست يكي در گره گشائي هم 

كور بودم تا نظر بر عيب مردم داشتم 

از نظر بستن به عيب خويشتن بينا شدم 

ميكند صائب زبان عيب جويان را دراز 

كوته انديشي كه خود را ميستايد بيشتر 

خاك مراد خلق شود آستانه اش 

هر كس كه بگذرد ز سرآرزوي خويش 

اي برق بي مروت پارا شمرده بردار 

هر خار اين بيابان رزق برهنه پايي است 

زبيمقداري خار سر ديوار دانستم 

كه ناكس كس نميگردد از اين بالانشينيها 

تيغ را جوهر بود به از نيام زرنگار 

گر زارباب كمالي ، تشنه زيور مباش 

اين معاني كه در تك بيت هاي صائب ديده ميشود شايد خيلي مورد توجه قرار نگيرد ولي غالبا حاكي از انديشه پخته و تاملات سنجيده ايست كه توانائي تحليل و تجزيه دارد : 

هر كه صائب چشم پوشد از پسند خويشتن 

عالم پرخار در چشمش گلستان مي شود 

ما چون خود را مي پسنديم و به ستايش خويشتن سرگميم زودتر متوجه عيب و نقص ديگران ميشويم و اين حالت ما را بدبين و ايرادگير مي كند و در نتيجه در ديگران نفرت و بيزاري بر مي انگيزد در صورتي كه مخالف آن حالت شخص را در اجتماع محبوب و مطلوب و همان عنايت و احترام كسان ،دنيا را بروي گلستان ميكند .نظاير آن در گفته هاي صائب فراوانست : 

گردون سياه كاسه ز طبع بخيل تست 

هر جا طمع وجود ندارد بخيل نيست 

روابط انسان با ديگران بر مبناي توافق و سازگاري قرار دارد : ما كسي را بيشتر مي پسنديم كه با ما هم خو و هم مشرب است . اين هم خوئي يك امر مسلم و قطعي نيست ، بلكه كاملا نسبي است . ممكن است دوست ما مردي بخيل باشد ولي بخل او در صورتي كه نيازي در ما به سخاو كرم ديگري نباشد نامحسوس مي گذرد . ولي برعكس اگر به صداقت و راستي نيازمند باشيم از دوست دورو و رياكار بيزار ميشويم هر چند به صفات ديگري چون كرم و شجاعت متصف باشد ... اين ملاحظه در غالب صفات جاري و راز دوستي و پيوستگي ما به ديگران بشمار ميرود .  

گزيده اشعار صائب

از پختگي است گرنشد آواز ما بلند 



كي از سپند سوخته گردد صدا بلند 

از هر دو كون همت والاي ما گذشت 

تا گرد اين خدنگ شود از كجا بلند 

معراج اعتبار بقدر فتادگي است 



از سايه است رتبه ي بال هما بلند 

سنگين نمي شد اينهمه خواب ستمگران 


مي شد ، گر از شكستن دل ها صدا بلند 

از دود شد بديده ي آتش جهان سياه 



اينش سزا كه كرد سرنا سزا بلند 

احسان بي سؤال زبان بند خواهش است 


از دست كوته است زبان گدا بلند 

از بس رميده است ز هم صحبتان دلم 



بيرون شدم زخود چو شد آواز پا بلند 

كاسه ي زرين بي نيازي 

فغان كه كاسه ي زرين بي نيازي را 


گرسنه چشمي ما كاسه ي گدايي كرد 

بهوش باش دلي را به سهونخراشي 


بناختي كه تواني گره گشايي كرد 

خوش آن گروه 

خوش آن گروه كه مست بيان يكديگرند 


زجوش فكر مي ارغوان يكديگرند 

نميزنند سنگ شكست گوهر هم 


پي رواج متاع دكان يكدگرند 

زنند برسر هم گل ز مصرع رنگين 

زفكر تازه گل بوستان يكدگرند 

سخن تراش چو گردند تيغ الماسند 

زند چو طبع بكندي فسان يكدگرند 

چه احتياج بگلزار غنچه چينان را 

كه از گشاد جبين گلستان يكديگرند 

بغير صائب و معصوم نكته سنج و كليم 
دگر كه زاهل سخن مهران يكدگرند ؟ 

چو شعر زهري عادت مضرت نبخشد 



برگ آشنا كن بتدريج جان را 

سجه بر كف، تو به برلب، دل پرازشوق نگاه  


معصيت را خنده مي آيد ز استغفار ما 

مقام گوهر شهو ار در گنجينه مي بايد 



بياض از سينه بايد ساخت شعر انتخابي را 

گفتگوي كفر و دين آخر به يكجا مي كشد 


خواب يك خوابست اما مختلف تعبيرها 

ساده لوحان زود مي گيرند رنگ همنشين 


صحبت طوطي سخنور مي كند آئينه را 

مخور صائب فريب زهد از عمامه ي زاهد 


كه درگنبد زبي مغزي صدا بسيار مي پيچد

گربه عمامه كسي كوس فضيلت مي زد 


گنبد مسجد شه از همه فاضل تر بود 

نگويمت كه دل از حاصل جهان بردار 



بهرجه دسترست نيست دل از آن بردار 

اي بسا دست كه بوسد به ضرورت مردم 


كه اگر دست دهد قطع كند با شمشير 

از زاهد بي مغز مجو معرفت حق 



كف از دل دريا ، چه خير داشته باشد 

دوردستان را به احسان يادكردن همت است 


ورنه هر نخلي بپاي خود ثمر مي افكند 

مرا زياد تو بر دو ترا از ديده ي من 



ستم زمانه ازين بيشتر چه خواهد كرد ؟ 

نقش پاي رفتگان هموار سازد راه را 



مرگ راداغ عزيزان بر من آسان كرده است 

بگو به خضر كه جز مرگ دوستان ديدن 


چه بهره بردي از اينعمر جاوداني خويش 

جهان به مجلس مستان بي خبر ماند 



كه درشكنجه بودآن كسي كه هوشياراست 

دنيا و آخرت بنگاهي فروختيم 




سودا چنين خوش است كه يكجا كند كسي 

ميرسد آزار بدگوهر بنزديكان فزون 



زخم اول از خيام خود بود شمشير را 

تمام عمر من به تن پروري برآمده اي 



غمي به غيرغم آب و نان چه ميداني ؟ 

نكرده اي سفري در ركاب بيهوشي 



گذشتن از سركون و مكان چه ميداني ؟ 

توكز حصار تن خود نرفته اي بيرون 



ره برون شدن از آسمان چه ميداني ؟ 

دلت خوش است كه داري ثمر درين بستان 


فراغبالي سرو روان چه ميداني ؟ 

فريب خورده ي نيزنگ نو بهاراني 



عيار چهره زرد خزان چه ميداني ؟ 

اگر دل از علايق كنده باشي 




بمنزل بارخود افكنده باشي 

اگر دل از علايق كنده باشي 




بمنزل بار خود افكنده باشي 

چنان گرم از بساط خاك بگذر 

كه شمع مردم آينده باشي 

بزير چرخ دلي شادمان نمي باشد 

گلي شكفته در اين بوستان نمي باشد

بهر كه مي نگري همچو غنچه دلتنگ است

مگر نسيم در اين گلستان نمي باشد 

بچشم زنده دلان خوشتر است خلوت گور 

زخانه اي كه در آن ميهمان نمي باشد

خروش سيل حوادث بلند مي گويد 

كه خواب امن در اين خاكدان نمي باشد 

هزار بلبل اگر در چمن شود پيدا 

يكي چو صائب آتش زبان نمي باشد 
موضوع :

صائب تبريزي

تهيه و تنظيم :

   پريسا ظهوريان آزاد
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